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  ١بلشويسماقتصاد سياسى نقدی بر ـ  مزدی ی دولتى و كارسرمايهقانون ارزش، 

  فرشيد فريدونى

-باشكوه عنوان توان از اين انقلاب بهبدون ترديد مى.  ميلادی مصادف با صدمين سالگرد انقلاب اكتبر است٢٠١٧سال 

اقتصادی، فلسفى، هنری و نظامى را در سطح  كه نه تنها تمامى جوانب سياسى، ياد كرد ی تاريخ قرن گذشتهترين واقعه
طلبانه های ملى و استقلالبرای جنبشنيز را ی امپرياليسم رهايى از سلطهانداز بلكه چشم جهان تحت تأثير خود قرار داد،

بار  را نيز بهى های متفاوتچنين دست آوردهای جهانشمول، تحليل ای و آن هم باپيداست كه يک چنين واقعه .گشود

طيف اول شامل مخالفان . متمايز كردديگر  از يکى سه طيف متفاوت را توان به صورت كلدر اين ارتباط مى. وردآ
 هابرای اين جريان. روندكار به شمار مىهای ليبرال و محافظهها از جريانكه اغلب آن شودگرای انقلاب اكتبر مىراست

نظر، ماز اين . شود مىتىتوتاليتاريسو تشكيل نظام اجتماعى رج و مرج  و هاصولاً منجر به فاجعهانقلاب سوسياليستى 

،  پارلمانىبا دموكراسىهمراه كه شود  محسوب مى و اهداف فردیداری متناسب با روابط آزاد اجتماعىنظام سرمايه
 انواع از طريقها نی نظری اين جرياپشتوانه .سازدی مدنى را نيز تضمين مىها و تشكيل جامعهبرابری حقوقى انسان

   . شودمىتأمين های اقتصادی ارتجاعى و از جمله مكتب شيكاگو  و مكتبتئوری توتاليتاريسم

 شمارند،موفق مىكاملاً  یتنها انقلاب اكتبر را يک واقعه نه هااين جريان .شودطيف دوم شامل هواداران انقلاب اكتبر مى
های لنينيست، از جمله بايد از جريان. دانندموجود نيز كاملاً منطقى و درست مىرا برای شرايط برداری از آنبلكه نمونه

حزب پيشرو "كه شرط توفيق انقلاب سوسياليستى را تنها در تشكيل  استالينيست، تروتسكيست و مائوئيست ياد كرد

موكراتيک نام دارد كه البته پيروی ها سانتراليسم دطرح تشكيلاتى آن .يابندی ضد امپرياليستى مىو در مبارزه" پرولتاريا
ها طرح اقتصاد سياسى آن. دهدی مركزی را در دستور فعاليت سياسى خود قرار مىهای كميتهها و فرماناز تصميم

-رابطه .شودمىتوجيه  "داریراه رشد غير سرمايه"كه البته با مفهوم است داری دولتى و اقتصاد با برنامه سرمايهتشكيل 

انسانى های تروتسكيست تمامى فجايع در حالى كه جريان. ها با تجربيات انقلاب اكتبر بسيار متنوع استانی اين جري
 ريزند،و آب پاكى را روی دست تروتسكى و فراكسيون وی مى كنند توجيه مىستىدر شوروی را با ضد انقلاب استاليني

و مصادف با تشكيل  ا با مفهوم رويزيونيسم محكوم كردههای استالينيست و مائوئيست، دوران بعد از استالين رجريان

تأثير را تحت " اپوزيسيون چپ"گفتمان " اردوگاه سوسياليستى"اين طيف تا فروپاشى . شمارندسوسيال ـ امپرياليسم مى
 را هاگفتمانسمت و سوی ها كه در تمامى رشته از يک طرف، دستگاه ايدئولوژيک شوروی بود زيرا ،دادخود قرار مى

 جهاندر  يک نظم دو قطبى از طرف ديگر، موجوديت ابژكتيو  ودادمعين كرده و نظريات هوادارن خود را سامان مى

  . كردمىعرضه كشورهای جهان سوم برای ظاهراً يک آلترناتيو سياسى را  ،مكه در برابر اقتدار امپراليسبود معاصر 

ها اصولاً انقلاب سوسياليستى و اهداف انقلاب اكتبر اين جريان. ودشگرای انقلاب اكتبر مىطيف سوم شامل منتقدان چپ

پس از انقلاب اكتبر جهت تحقق كه  دهى حزبى و آن ابزاری استها، نوع سازمانموضوع نقد آن. كنندرا نفى نمى

                                                 
 ٣ در تاريخ" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " صدمين سالگرد انقلاب اكتبر"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٧سپتامبر 
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لوكاچ، كارل ، جورج آنتونيو گرامشى، از جمله بايد از روزا لوكزامبورگ. كار گرفته شدندبه شوروی سوسياليسم در 
-  جدی پراكسيس سياسى بلشويسم محسوب مىياد كرد كه از اولين منتقدانكرش، آنتون پانئكوک و هربرت گورتر 

و  بردی وقايع سياسى به سر مىدر حالى كه اين طيف در دوران موجوديت جهان دو قطبى، ظاهراً در حاشيه. شوند

- راديكال را معين مىم اكنون به طور مسلط، گفتمان انتقادی چپاما ه كرد،فعاليت خود را به كار تئوريک خلاصه مى

حزب ی متفاوت به پراكسيس سياسى هاو از جنبههستند در ارتباط با انقلاب اكتبر زياد های انتقادی البته بحث .كند

ی كتاب بطهنشده است، راای قابل ملاحظهاما آن موضوعى كه تا كنون به آن توجه آيند، وارد مىكمونيست شوروی 

  . ماركس با اقتصادی سياسى بلشويسم است" سرمايه"

و اين كتاب در روسيه  ن كردو را مد"سرمايه"ای روش و با چه انگيزهكدام كه ماركس با شود جا پرسش طرح مىاين

خصوص  هی بآيا انقلاب اكتبر يک واقعه ؟ بودستىياستالينانسانى  ضد نظام چه سرنوشى را متحمل شد كه محصول آن

توان از تجربيات آن جهت انقلاب اجتماعى كه مى و يا ايناوايل قرن گذشته استسياسى و اقتصادی تاريخى در اوضاع 
  ؟  كردبرداری نمونهدر ايران 

رجوع و با  قی حمربوط به فلسفهلاب قان، زيرا دگيرقرار نمىپرسش مورد اصولاً  انقلاب اكتبر وقوع جاپيداست كه اين

 انتقاد، ها حقانساناست، با خطر مواجه  انسان يعنى زمانى كه حق حيات. شودی حقوق طبيعى مستدل مىهبه فلسف
 آب  بهداشت،، مسكن، امنيت، درآمدكسى كه فاقد به بيان ديگر، .مقاومت و در نهايت حق انقلاب دارنداعتراض و 

  در بردگى كار مزدی استكسى كه ادی ندارد، و آزتمدن ،فرهنگ، دسترسى به هنر و تحصيل استامكان آشاميدنى و 

جنگ و بروز حق حياتش از طريق كسى كه  ، استدر آمدهو ابزار توليد سرمايه ، يعنى  كار خودتی محصولاو به سلطه
 مقاومت حق پيداست كهشود، ی طبقاتى را متحمل مىروزی جامعه و سيهاستشده نابودی محيط زيست با خطر مواجه 

به بلافاصله يک موضع بسيار راديكال نيست كه برای استدلال آن بايد البته دفاع از حق انقلاب . دانقلاب دار و

مقاومت و انتقاد، اعتراض و حق  بورژوايى  كشورهای مدرن اساسىقوانينبرای نمونه  . رجوع كردىمانيفست كمونيست
ی فلسفى و تاريخى  دليل كه دولت يک پديدهبه اين. شناسدمىبه رسميت هم حق انقلاب را حتا آمريكا قانون اساسى 

 ،"فعالانقلاب "يا به صورت  كه اندبه وجود آمدهی بورژوايى هاهمين انقلابدرون از نيز تمامى كشورهای مدرن است و 

كه گرامشى بر طوری ، آن"انقلاب منفعل"و يا به صورت  نداهدر تاريخ خود تجربه كردطوری كه فرانسه و آمريكا آن
كند كه به معنى فعاليت نيز استفاده مى" ترانسفورميسم"وی در اين ارتباط از مفهوم . اند متحقق شده،كندتأكيد مىآن 

جا اين.  كند ممانعتانقلاب پرولتری است كه از يک "اوضاع جديد" به "اوضاع موجود"منطقى دولت جهت دگرديسى 

از اين پس، . شوداعمال مىكه جهت حفظ مناسبات طبقاتى ت دگرديسى كل نظام اس" انقلاب منفعل"از منظور گرامشى 
از بطن نامد، زيرا هژمونى مى" ی اجباروار به وسيلهتوافق زره"را آنوی  گيرد كههژمونيک به خود مىشكل دولت يک 

   ٢.كندرشد مىاجتماعى توافق  محصول  نبرد طبقاتى ویبه عنوان حوزهی مدنى جامعه

                                                 
٢ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), 
Frankfurt am Main, und 
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فردی و طبقاتى ت تداوم اوضاع موجود منفع حفظ و بدون ترديد دركند، مخالفت مىانقلاب  حق  بابنابراين كسى كه
اتى ذوامل درونعبررسى   هم مشخصاً ماركس" سرمايه" كتاب وضوعم. شودمحسوب مىضد انقلاب  و در واقعيت رددا

وی در اين . دگردعريان مىسياسى است كه از طريق نقد اقتصاد ی بورژوايى  در جامعه انتقادی و انقلابىحركتيک 

حركت "ه اين كجا از آن ٣.ی منطقى آن ديالكتيک استهستهكه كند نيز استفاده مى " واقعىحركت"ارتباط از مفهوم 
كند و بررسى و نقد داری رشد مىذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام سرمايه از بطن تضادهای درون"واقعى

گرا و ايستا غير ممكن است، در نتيجه پيداست كه خود متدولوژی نيز بايد در حركت متدولوژی تجربهاز طريق يک آن 

بازتاب ی بورژوايى از ميانگين مناسبات مسلط جامعهباشد كه واقعيت مشخص و ابژكتيو را به صورت يک تئوری مجرد 
 و تنها از اين بابت كندمتكامل مىرا  "سرمايه"م مفهو ،با استفاده از آنكه ماركس است  ديالكتيک ،اين متدولوژی. دهد

 ٤.راند سخن مى"متد ديالكتيكى من"است كه وی از 

 بازی كرده "سرمايه"تدوين  چه نقشى را در ىكه ديالكتيک هگل به درستى روشن نبودهنوز البته تا اواسط قرن گذشته 
 در دوران تدوينوی  ،شودمىمعلوم  ميلادی ١٨٥٨ماركس به انگلس از ژانويه ی نامهيک از كه طوری آن .است

 چند صفحهكه  خواهدو مى زندورق مىرا  هگل "علم منطق"كتاب  دوباره "سرمايه"طرح خام  به صورت "گروندريسه"

آثار جايى كه از تا آناما  ٥.دسازمنطق اسرارآميز هگل را برای درک انسان معمولى ساده  و آن بنويسدی دربارهنيز 
نقش منجر به تفسيرهای متفاوتى از كوتاهى اين  و كنداقدام به اين كار نمىوی ، آيدبر مىی ماركس دهمنتشر ش

ی كريستوفر جى آرتور ياد كرد كه به عنوان از جمله بايد از مغلطه. شده است" سرمايه"  كتابديالكتيک در تدوين

كه انگاری كند  را به اين صورت طرح مى"سرمايه"وی نقش ديالكتيک هگل در . معروف است "هگلى ماركسيست"
انگاری كه ديالكتيک ماركس يک ديالكتيک  ورا متكامل كرده يالكتيكى اهيم دماركس با استناد به منطق هگل مف

درست اين نظريه در حالى كه مشخصاً عكس  ٦،كندمىآن متكامل پيشروی و پسروی مفهوم را از  كه ومى استمفه

متكامل " اوضاع مطلوب"آليستى از ی ايدهبه صورت يک فلسفهی بورژوايى را  منطق جامعهبه اين معنى كه هگل. است
 شده  و جنجالىاسرارآميزاز ذهنيت به دليل جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم منجر به يک سيستم  كه البته كرده

كه  كندتأكيد مىبر اين نكته وی  كه يابيممىماركس  " اقتصادیـهای فلسفى جزوه"ما مصداق اين موضوع را در . است
                                                                                                                                                                  
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik“ - Ökonomische, 
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  ی فروغ اسدپورديالكتيک جديد و سرمايه، ترجمه(...):  مقايسه، آرتور، كريستوفر جى  ٦
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كارشناسان معتبر از جمله بايد از تحقيقات يكى از  ٧.استايستاده  موضع اقتصاد مدرن ملى برهگل آليستى ايدهی فلسفه
آليستى هگل با نقد اقتصاد سياسى ی ايده ياد كرد كه بر تفاوت فلسفهباخآثار هگل و ماركس به نام هربرت شندل

   :كندتأكيد مىشرح زير به ماركس 

از منتها . (...)  تجريد حق شخصى بورژوايى است (...)كشد،آليسم به پيش مىايده شريحتنوع مالكيت كه هگل جهت »
روح عمومى اموال نفسه ها فى زيرا آن،شوندمناسبت مالكيت مرخص نمىهمين طريق اين تشريح چيزها دوباره از 

-دولت نيست؛ اما از آناز تشريح كامل واقعيت نهادی هنوز حق مالكيت مجرد ، ی حقفلسفهدر كتاب چنين هم .هستند

شود، مىحفاظت خشن دولت خلات مثبت ارزيابى و از طريق مدا به راستى "ی بورژوايىجامعه"حق مالكيت در  جا كه
 كه مانند است بورژوايى جا هگل يک تئوريسيناينتا . ماندمىباقى ژوايى ر دولت حق شخصى بو،دولت هگلىدر نتيجه 

  ميانهاتفاوتجا در اين، دهدمىنبر مفهوم مجرد مالكيت گسترش چنين هم  مجرد رادش از آزادی و برابریق ن،ماركس

در برابر  [گونه ماركساين شوند؛نمىپديدار " نيروی كار"مصرف و استفاده از كالای ابزار   برمالكيت بر ابزار توليد و
-كند كه از طريق تعيين معين مى]انفرادی كارگران [به صورت نفى مالكيترا بر ابزار توليد داری يهمالكيت سرما] هگل

  ٨«.ی حق خصوصى بورژوايى تضمين شده استهای اوليه

همين  منظورش ،كنداستفاده مى" يافتهی آشتىجامعه"و " قلمرو خرد"، "قلمرو عرف" مفاهيم بنابراين زمانى كه هگل از
آپريور و به صورت  فكریيک حركت آليستى، يعنى در به صورت ايده راآنمنطق  ویاست كه ورژوايى  بیامعهج

در نتيجه نه از واقعيت  ،شواهد عينى نداردآليستى خود ی ايدهنتايج فلسفههگل برای كه جا از آن.  استكردهمتكامل 

آليستى است كه سيستم ی ايدهاز موضع يک نتيجهراند و تنها تنها از يک واقعيت سوبژكتيو سخن مىابژكتيو، بلكه 
كه البته  ى استيمنطق بورژوا و جنجالى  اسرارآميزتوجيهتنها هگل علم منطق بنابراين . كندمىفلسفى خود را متكامل 

رد گي سوژه نسبت به ابژه اولويت مى،از اين منظر. اعتنا و مستقل شده استی طبقاتى بىجامعه" حركت واقعى"نسبت به 

اين  در آغاز .كندمى تكاملمآليستى را  مفاهيم ايده، از تفكرحركت دورانىو تنها از اين طريق است كه هگل در يک 
شود و به گمان هگل همواره پر محتواتر و خردمندتر مى و غيرواقعى است كه محتوابى، مفهوم نامتكاملحركت دورانى 

  ٩.رسدمىو شناخت در نهايت به كمال انگاری كه 

                                                 
٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤ 
٨ Schändelbach, Herbert (١٩٧٠): Zum Verhältnis von Logik und Gesellschaftstheorie bei Hegel, in: Aktualität 
und Folgen der Philosophie Hegels, S. ٥٨ff., Oskar Negt (Hg.), Frfankfurt am Main, S. ٦٥f. und 
Vgl. Schändelbach, Herbert (١٩٦٦): Hegels Theorie der subjektiven Freiheit, Frankfurt am Main  
٩ Vgl. Hegel, G. W. F. (١٩٤٩): Wissenschaft der Logik, Teil ١, S. ٥٦, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin, S. ٥٦f. 
Vgl. Hegel, G. W. F. (١٩٤٩): Wissenschaft der Logik, in: Sämtliche Werke, Bd. ٤, Hermann Glockner 
(Hrsg.), Stuttgart, S. ٧٥f., und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – Eine 
biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, Forschung Band ٣٩, Frankfurt am 
Main, S.٣٢٣f. 
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معمول ) روح عمومى(كه به نظر هگل بنا به عرف در وجود، يعنى در گوهر ياد كرد  "آزادی"مفهوم از جمله بايد از 
اما در واقعيت . خواهد، بينديشدكه مىچه را  آنتواند و مىی تفكر آزاد استهر انسانى در حوزهبه اين معنى كه . است

 نشسته باشد، متعهد به يک سری ر زنجبر بردگى و يا بر تخت سلطنتد كاملاً آزاد نيست، زيرا انسان هيچ انسانى

 هم  بيرونى دارد و آنینياز به يک حوزهد بنابراين انسان برای تحقق آزادی خو. های اجتماعى استقيد و بندقوانين و 
در تيب، هگل به اين تر .كندخود را تجربه مىواقعى آزادی در آن انسان  كه  است خصوصى مالكيتحقبه نظر هگل 

 حركت فكری استيک تنها " آزادی" حالى كه در. گذارداوت مىفت" آزادی زنده"و " آزادی"يان م" ی حقفلسفه "كتاب

از   هگلجا منظوراين. به معنى تحقق آزادی انسان خودآگاه است" آزادی زنده"، شودمى" تفكر آزاد"به و محدود 
هگل به كرات  به اين ترتيب، .يابدمىدست آن  هب بورژوا انسانت كه  آگاهى از حق مالكيت خصوصى اسآنخودآگاهى 

   ١٠".طلبدی آزاد است كه آزادی اراده را مىآن اراده"و " خواهد آزادی را مى،آزادی"كه  كندتأكيد مى

تكامل ی سوبژكتيو انسان آزاد منزد هگل به صورت نتايج ابژكتيو آزادی و تحقق ارادهخصوصى مالكيت حق بنابراين 
در آن زيرا  پرورد،ذاتى را در خود مىی يک تضاد درونهمواره نطفهخصوصى مالكيت حق  تجربه، راما بنا ب .شودمى

اين جهت فراروی از هگل جا اين .دشومى" مالكيت ديگریحق  "با" مالكيت منحق "ميان تضاد منجر به واقعيت همواره 

به اين صورت كه  .شودل مىسمتونامد، نيز مى" كليت عرفى"و " رت مطلقاعلاحض"را كه آن "قرارداد"مفهوم تضاد به 
مالكيت در حق تضاد بر سر و گيرد های مستقل در نظر مىی بورژوايى و دولت را به صورت مقولههگل خانواده، جامعه

) نفى(ی بورژوايى ادغام عهبه اين ترتيب، خانواده در جام. كندحل و فصل مىمدنى قوانين و خانواده را از طريق قرارداد 

 .كنددولت حل و فصل مىو ی بورژوايى را از طريق قرارداد در جامعهمالكيت حق بر سر تضاد وی سپس . شودمى
جا ما اين. كند مىنفىدر دولت را ها ادغام كرد، هر دوی آنی بورژوايى جامعهكه هگل خانواده را در بنابراين پس از اين

و يک ديالكتيكى نفى نفى منجر به گردد و به صورت دورانى متحقق مىكه از تفكر مواجه هستيم  ىمنطقحركت يک  با

 "آزادی"مفهوم به صورت جا اينمفهوم است كه يک  آغاز و پايان اين حركت دورانى به اين معنى كه. شوداثر مثبت مى
 و مندخردی ، يک جامعهدولتی بورژوايى در عهخانواده و جاما ادغام  و بگرددمى" آزادی زنده"تبديل به پر محتوا و 

كه به رسد به وحدت مىای آن جامعهتنها كند كه به بيان ديگر، هگل بر اين نكته تأكيد مى. وردآمىرا پديد يافته آشتى

پيداست كه . سازد و تحت تأثير شكل كالا روابط خود را منظم مىدهد تن مىخصوصى و قدرت دولتى مالكيتحق اصل 
 جاما تا اين .شده استو خردمند و به اصطلاح پر محتوا توجيه   بورژوايىايدئولوژیت ره صوبتنها  "آزادی"مفهوم جا اين

 از آن )دورانى و آپريور( "منطقىتفكر " يک حركت از به صورت  ویكه البتهمواجه هستيم نزد هگل منطق تضاد  با

 ١١.كند مىفراروی

گيرد كه مفهوم در نظر مىچنين همكند، برگزار مىدر فرانكفورت " روح تاريخ" پيرامون كهى يمنتها هگل در درسگفتارها

راند و اين سخن مى" ما سوژه" به "من سوژه" وی در اين ارتباط از تعميم .شودمى) افكار عمومى(تبديل به روح ملت 

                                                 
١٠ Vgl. Hegel, G. W. F. (…): Phänomenologie des Geistes, S. ١٧٥ ,١٥٣f., ٢٥٦ und  
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution und die Entstehung der Geschichte der Theorie, ٨. 
Auflage, Frankfurt am Main, S. ١١٢f., ١٦٩ ,١٧٤f.  
١١ Das Logische Denken 
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ما  .سازدرا مى) ماهيت(عيت ابژكتيو  واق،)شكل (سوبژكتيوفعاليت به صورت ادعا به اين معنى است كه قدرت مفهوم 
شويم  در سيستم فلسفى هگل آشنا مىتاريخروند گرا از آليستى و مثبتو منطق حركت ايده" ی مطلقايده" نقش جا بااين

روند تاريخ ، اما "موجوداوضاع "كه با وجود شرايط نامناسب صورت به اين . گيردک به خود مىايدئولوژيكه يک شكل 

 جا روند تاريخ محصولاين ١٢.آورد را به وجود مى"اوضاع مطلوب" كه گرددسپری مىمثبت ی ک آيندهبه سوی ي
 كه از طريق شناخت، واقعيت سوبژكتيو را شودسوژه محسوب مىی انه آگاه فعاليتدرجات متفاوتى از خردگرايى و

جوامع دينى محصول آن در نتيجه  و  متكامل كردهدينى بوده، مفاهيم دينى راقبلاً ايده به اين معنى كه . كندمتكامل مى

ايده به اصطلاح فلسفى و خودبنياد شده، مفاهيم مدرن را  اكنونهمدر حالى كه  ، استبوده استبدادی  آنتيکو دولت
ما  .استشده خردمند  دنيوی ونيز و دولت  رسيده آشتىبه ها در پرتو آن ی بورژوايىو در نتيجه جامعه متكامل كرده

-ی مثبت سمت مىسوی يک آيندهكه انگاری روند تاريخ را به مواجه هستيم هگل " روح جهان"مفهوم مضمون جا با ناي

 كه به صورت شويممىآشنا نيز منطق تاريخ با يعنى با يک منطق ديگر، در جوار منطق تضاد نزد هگل ما بنابراين . دهد
   ١٣.كندبورژوايى را توجيه مىحاكميت ) ممتد و آپريور(" تفكر تاريخى "يک حركت از

دهد و تا اواسط قرن گذشته به دو منطق، يعنى از منطق تضاد و منطق تاريخ گزارش مىعلم منطق هگل از به بيان ديگر، 

ی منطقى ديالكتيک وی از هستهدرستى روشن نبود كه ماركس از علم منطق هگل چگونه بهرمند شده است؟ زمانى كه 
تفكر "يا و " تفكر منطقى" ماركس  آيا منظور١٤،خواندی تمامى ديالكتيک مىک هگل را سرچشمه و ديالكتيراندسخن مى

سرشناس پژوهان ماركساز  ى ميلادی يك١٩٤٨سرانجام در سال  هگل است؟آليستى ی ايدهدر سيستم فلسفه" تاريخى

مبدأ ی درباره" سه جلدی كتابآن با استناد به  و يافت  دست"گروندريسه"يک نسخه از به رومن روسدولسكى به نام 
 "سرمايه"  كتابمنطق هگل درنقش بررسى آن به شرح زير يكى از مسائل  كه مدون كردرا " ی ماركسى سرمايهتاريخ

  :است

يعنى " (سرمايه هم اكنون"شود؛ آورد، به شرح زير آغاز مىرا به ياد مى" هگلى"بخش سود و بهره كه بسيار تكست »
نه تنها خود را به ... به صورت وحدت توليد و دوران معين شد، ) "ران كامل خود را به پايان رساندكه دوپس از اين

از طريق جذب زمان . چنين به صورت ارزش متعين متحقق كردهمو  بلكه ،صورت ارزش بازتوليدشده و بنابراين تكراری

يعنى در آن حركت تبادل به صورت حركت ( از يک طرف و دوران كه به خود حركتش تعلق دارد ،كار زنده در خود
به يشتن نسبت خود به خودر كه ) يافتهذاتى از كار موضوعيت به صورت روند درون]يعنى [شود،خودش معين مى

   ١٥«..).. (كندصورت ارزش جديد، يعنى مولد ارزش رفتار مى

هگل در يک شكل دورانى دارد و  تضاد كه منطقما نزد ماركس با همان كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
در را خصوصى  در حالى كه هگل حق مالكيت. شويممى مواجه كند،فراروی مىحركت منطقى از تفكر، ظاهراً از آن يک 

                                                 
١٢ Vgl. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. ٢٥٦ ,١٣٩, und 
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١١٢ ,١٠٨f. 
١٣ Das historische Denken 
١٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٦٢٣, Fn. ٤١ 
١٥ Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte ... ebd., Bd. II, S. ٤٣٢ 
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و كرده زدايى اسرارهگل  بورژوايى ماركس از منطق، كندمىيه جتو "زادی زندهآ" مفهوم از طريقحركت دورانى تفكر و 
هگل آليستى ی ايدهفلسفهی منطقى به اين ترتيب، هسته. سازدی واقعى آن استوار مى پايهپای وی را بركلهديالكتيک 

دار به صورت كه سرمايهعبارت به اين  .دگردشكوفا مىماركس نزد ـ ديالكتيكى اترياليسم تاريخى متئوری تكامل برای 

آورد و جامعه را كه بر اساس توليد  روی مىبه توليد كالا آگاهىيعنى با اراده و ی فعال،  و سوژهيافتهی شخصيتسرمايه
توليد كالا بنا بر  ١٦.سازددگرگون مى )شكل كالا (ارزش مبادلهدهى شده است، به سوی توليد ارزش مصرف سازمان

ميانگين شرايط ر ، زيرا رقابت كالاها در بازاشودمى و متحقق ريزی برنامه"زمان كار اجتماعاً لازم"قانون ارزش، يعنى 

بايد دار  نام دارد، سرمايه"پول ـ كالا ـ پول"كه  توليد كالا در مسيرالبته  ١٧.كنددار تحميل مىرا بر سرمايهمعمول توليد 
كه از  استمزدی آن هم نيروی كار شود و فزايى سرمايه مىمصرف آن منجر به ارزش اكه  كالايى را بيابددر بازار 

محصول به سرمايه وده ارزش افزجا اين ١٨.كندعرضه مىكار را ظاهراً آزادانه به بازار  و مالكش آنابزار توليد آزاد شده

با نقد " سرمايه"در ما بنابراين  . استی كارگراند و نفى مالكيت انفراه، يعنى استثمار نيروی كاركار اضافى پرداخت نشد
آغاز اين  .شويمآشنا مىشمارد، مى" آزادی زنده"برابر با را  خصوصى كه هگل آنمنطق دورانى بورژوايى از حق مالكيت

خصوصى  حق مالكيت ،از اين منظر.  و پايان آن سرمايه، يعنى ارزش افزوده استارزش مبادلهحركت دورانى كالا، يعنى 

 محسوب  مزدیآزادی كارگران  سلبو انفرادی مالكيتحق  سلب  بلكه محصول،نيست"  زندهآزادی"ی نشانهديگر 
   ١٩.شودمى

به غير از روند البته كه  جا نزد ماركس با يک مدل مجرد، يعنى حركت سرمايه و كالای منفرد سر و كار داريمما تا اين

ماركس از اين مدل مجرد به سوی واقعيت  سپس .گيردرا نيز در بر مى تبادل كالا با پول دوران، يعنى توليد، روند
ساختار بسيار پيچيده و يک وی به تعريف  كه البته كندن كالاها صعود مىسرمايه و جهاكليت مشخص، يعنى حركت 

وجود ،  متنوع، منابع درآمدهای توليدفقط محدود به انواع روشپيچيدگى و تنوع واقعيت مشخص دلايل .  داردمتنوع

به بيان ديگر، . گيرد مىشكل كالائى نيروی كار را نيز در بر و به خصوص ، بلكهشودمىنو بازار جهانى كالاهای متفاوت 
جا با ما اين .شودمحسوب مىمحصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن است، زيرا خصوص ميک كالای مزدی نيروی كار 

كارگران مزدی از ی حسى اقوجهت تأكيد بر ز ينماركس مواجه هستيم و   خودی نيروی كار به عنوان فروشندهانسان

  ٢٠.كنداستفاده مىها برای آن" ی زندهسوژه"مفهوم 

د را به صورت يک موضوع به  صورت كه نيروی كار در روند توليد و در تبادل مادی با طبيعت محصول كار خوبه اين

 ميز و صندلى بسازد،برای نمونه اگر انسان . يابد مىموضوعيتكند و تحت تأثير آن نيز در جامعه جامعه عرضه مى

از اين . دارد به عهده  و پرستار را در جامعهپزشکها شود، نقش انسانمتى و اگر مسبب سلاشود  مىنجارتبديل به 

                                                 
١٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 
Auflage, Berlin (ost), S. ١٧٠ 
١٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٥٣ 
١٨ Vgl. Ebd., S. ٧٤٢ 
١٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ١٥٩f., ٩١٦  
٢٠ Vgl. ebd., S. ٩٤٦  



٨ 

 

گذارد كه انسان خالق خود، كند و بر اين نكته انگشت مىاستفاده مى" يافتهانسان موضوعيت"بابت، ماركس از مفهوم 
    ٢١. استيشخو" یيافتهكار موضوعيت"يعنى محصول 

كالا، سرمايه، (تعميم شكل كالائى نيروی كار، كارگران مزدی از محصولات كار خود داری و ليكن با استقرار نظام سرمايه

از اين پس، نيروهای مولد در تضاد با . اند و سلب موضوعيت شدهها در آمدهی آنبه سلطه، مجزا شده) ابزار توليد
ی توليد و تضاد در حوزه در نتيجه جا كه كارگران مزدی دارای قوای حسى هستند،گيرند و از آنمناسبات توليد قرار مى

دار  سرمايهآوری و مديريتی فنكنند كه تحت سلطهها احساس مىآن .كنندی توزيع را مشاهده و احساس مىحوزه

ی ثروت اجتماعى و واقعيت تقسيم نابرابر و غير منصفانهچنين همها آن .دنشومىرا متحمل  انسانى غير يک طبيعت
بنابراين اقدام كارگران جهت . دشونمىبرآشفته طبعاً و روزی خود ی سيه متوجه وكنندمىاحساس ا ی طبقاتى رجامعه

های اقتصادی ها ماسکداری است كه به انسانمحصول يک روند توليد سرمايهی كار افزايش دستمزد و كوتاهى روزانه

حركت يک از  صورت محصول يک خشونت اقتصادی  به كههستيممواجه رد طبقاتى ب نجا با پراكسيسما اين. پوشاندمى
  .دهدی بورژوايى گزارش مىدر جامعهانتقادی و انقلابى 

با اعمال خشونت جا كه اين تضاد از آنو  ذاتى استدرونداری سرمايهنيروهای مولد با مناسبات توليد جا كه تضاد از آن

ی بورژوايى  جامعهی حاكم برای بقای، در نتيجه طبقهشودمىحل و فصل ن) ی دولتقوای قضائيه و مجريه(غير اقتصادی 
دينى، های ل منجر به گس مشترکىتاريخ فرهنگيک در تداوم كه  از يک طرف، نياز به دين، فلسفه و ايدئولوژی دارد

. سازدها بآنو وحدت  طبقاتى در برابر خودآگاهىرا و موانعى  شودزدی م كارگرانو ايدئولوژيک ميان ، جنسيتى قومى

جا هدف نقد وی فقط  به اين معنى كه اين٢٢.راندسخن مى "ی پرولتارياخودكردهی تفرقه"ارتباط از اين در ماركس 
چنين شود، بلكه و همی پرولتاريا مىآورد و منجر به تفرقهی حاكم نيست كه اين اشكال ايدئولوژيک را به وجود مىطبقه

واقعيت ها عبارت كه آنبه اين . دهندخودآگاهى طبقاتى به اين تفرقه تن مىكارگران مزدی نيز هستند كه در فقدان 

ی فعال و نه در وجود سرمايه به صورت سوژهرا  و مسبب آنكنندمىرا غلط تلقى  روزی خودسيه علت ، يعنىابژكتيو
به صورت يک دوران ايدئولوژيک اشكال و يا در دست تقدير بلكه در شكل دينى به صورت  يافته،ی شخصيتسرمايه

 منافع آتى خوددر راستای اما زمان ، داری در نظام سرمايهذاتىتضادهای درون انگاری كه با وجود .ندارندپمىگذرا 

جا ديگر فرقى ندارد كه اين آينده اخروی و يا اين. آوردرا پديد مىی مثبت يک آيندهشود و سپری مىكارگران مزدی 
بردگى كار حمل  انفعال كارگران و ت ازخودبيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى،آنايج  حالت نتدر هر دو. دنيوی بوده باشد

ارزش اضافى دارد كه سود سرمايه را از طريق نيز آوری جديد فننياز به بورژوازی  از طرف ديگر،اما . مزدی است

بلكه با سيستم  ا با نبرد طبقاتى،ه اين دليل كه سرمايه در حركت مشخص و واقعى خود نه تنهب .سازدنسبى تضمين 
 ارو به خصوص با رقابت كالاها در باز) رانت(داری قبل از سرمايهماهای ، ميراث فرماسيون)زمانفاكتور (ی بانكى بهره

ايستد، مستقلاً منطق خود را يعنى با وجودی كه سرمايه از زمانى كه روی پای خود مى. جهانى مواجه استو بازار ملى 

                                                 
٢١ Gegenständlicher Mensch, gegenständliche Arbeit 
٢٢ Selbstzerrissenheit des Proletariats 
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كه كارفرمائى هر و  كنداثر مى" ی زمينقانون جاذبه"ی ماركس رقابت بر سرمايه مانند  اما به گفته٢٣كند،ىدنبال م
  ٢٤ .شوديده مى، به زير كشدنسبت به آن بى اعتنا باش

ها، يعنى  انسانیانه كه البته محصول فعاليت آگاهيابددست مىمتضاد و ابژكتيو يک كليت به  به اين ترتيب، ماركس

 و در یذاتى را يكى پس از ديگرمفاهيم درون اين كليت متضاد " واقعىحركت"با استناد به وی سپس . ويژكتيو استس
  هر مفهوم مشروط به وجود مفهوم قبلى استنمقرر شدبه اين معنى كه . سازدديگر متكامل مىارتباط ديالكتيكى با يک

را در ارتباطى قرار دارند كه ماركس آن سرمايه  وكالا، ارزش، پول: هبرای نمون . هستندديگرها لازم و ملزوم هممقولهو 

  يکمحصول "سرمايه"كتاب  مفاهيم كند كهتأكيد مى نكته بر اينچنين ی همو ٢٥.نامدمى" اشكال موجود فونكسيونال"
تنها زمانى به ها مقوله و شناسدمىحدود خود را نزد ماركس كه ديالكتيک به اين معنى . ندنيستديالكتيک مفهومى 

 را منطبق با حركت "سرمايه"به بيان ديگر، ماركس مفهوم  ٢٦.اندكاملاً متكامل شدهآيند كه صورت مفهوم در مى

راند كه در آن سخن مى" حركت واقعى" از يک "گروندريسه"وی در برای نمونه  .كندديالكتيكى خودش متكامل مى
  ٢٧.آيدسرمايه به وجود مى

يعنى با  .سر و كار داريم  آن است، تجربىكه انگستان مصداقو مشخص ، تاريخى جا با يک حركت واقعىما اينبنابراين 

- گاه و در هيچ هيچاما ماركس ٢٨.يافته استی شخصيتسرمايهو، يعنى يک واقعيت ابژكتيو كه محصول فعاليت سوبژكتي

" سرمايه" برای نمونه وی در .شودوگ بورژوازی مىكند و نه تبديل به ايدئولداری را موجه مى نه موجوديت سرمايهكجا

 مخالفت خود با نظام كهكند به نام ليشنوسكى رجوع مىو مرتجع نادان   بسيارتبارلهستانى آلمانىيک به به تمسخر 

جا كه به زبان آلمانى تسلط بود و از آنفرانكفورت كيل مجلس وليشنوسكى در اين دوران . داری را بيان كندسرمايه
 ٢٩.كرد، بيان مى"هيچ تاريخ نداردلهستان " نادرست با عبارترا با تشكيل كشور لهستان مخالفت خود نداشت، در نتيجه 

گذارد و موضع خود را نسبت به آن به شرح زير عريان به اين ترتيب، ماركس بر نقش سرمايه در تاريخ انگشت مى

    :سازدمى

يافته است، يک ارزش تاريخى و آن حق موجوديت تاريخى را دارد ی شخصيتدار سرمايهجايى كه سرمايهاكنون تا آن»

جا در ضرورت موقتى از روش توليد تنها ضرورت موقتى خويش را تا آن. گويد، هيچ تاريخ نداردكه ليشنوسكى پرمغز مى

-دله و افزايش آن انگيزه بلكه ارزش مبا،جايى كه نه ارزش مصرف و لذتچنين تا آناما هم. كندداری صرف مىسرمايه

رحمانه مجبور به توليد جهت اراده به وی به صورت فاناتيک ارزش افزايى ارزش، انسانيت را بى. اش هستندهی محرك

                                                 
٢٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٧٤٢  
٢٤ Vgl. ebd., S. ٨٩  
٢٥ Funktionalle Daseinsformen 
٢٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٨٩, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٠٤ 
٢٧ Vgl. ebd., S. ٤٣١ 
٢٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٣٦٦ ,٢٠٦ 
٢٩ „Polen keinen Datum nicht hat“, zit. in: Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٨٥٨, 
Anmerkung ١٣٩ 
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كه تنها ] براند[تواند به سوی يک تكامل از نيروهای مولد اجتماعى و خلق شرايط توليد مادی كند، از اين رو مىتوليد مى
  ٣٠«.آن تكامل كامل و آزاد هر فرد استسازند كه اصل بنيادی اجتماعى بالاتر را مى شكل يکزيربنای واقعى از 

- كند، در حالى كه ماركس از يک طرف، موجوديت سرمايه را اصولاً توجيه نمىی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

به وجود نيز ی مادی انحلال خود را زمينه یدارروند سرمايهكه گذارد انگشت مىبر اين نكته  ،ديگراز طرف اما كند، 
دهد و تن روزی خود ی كارگر نيست كه بايد به اميد سوسياليسم به سيهجا اما مخاطب ماركس طبقهاين .آوردمى

- از روش نقد درونجا اينماركس .  جستجو كندداری اقتصادی و بى رحمى سرمايهی خردمند خود را در توسعهجامعه

و قوانين خصوصى اقتصاددانان ملى و عامى هستند كه حق مالكيت وی مخاطبان واقعى برد و ننده سود مىكذاتى و نفى
كند، ها عزيمت مىی آنبه اين معنى كه ماركس از فرضيه .خوانندبازار را خردمند، منصفانه، جهانشمول و ابدی مى

ان در پراكسيس  خودشهایها را با عواقب فرضيهو سرانجام آن سنجدها را نسبت به واقعيت ابژكتيو مىادعای آن

  . كندمواجه مىی بورژوايى جامعه

به اين صورت كه اقتصادانان عامى و . يابيمجا در نقد تئوری پرهيزگاری مىمصداق اين روش انتقادی ماركس را ما همين

دار يک وجه اخلاقى به خود  سرمايه،نظراز اين م. كننددار تلقى مىاری سرمايهگر سرمايه را محصول پرهيزواز جمله سني

. كندگذاری مىی خود را دوباره سرمايهدهد و سود سرمايهی لذت ترجيح مىعذاب شخصى را به وسوسه زيرا ،گيردمى
نيز محترم ه يافتشخصيتی سرمايهدار به صورت جا ما با يک تئوری مجرد مواجه هستيم و از اين منظر، سرمايهتا اين

جا به وضوح عكس كند و در آناز اين پس، ماركس از اين تئوری مجرد به واقعيت مشخص صعود مى. آيدمىبه نظر 

به اين صورت كه انباشت سرمايه به معنى تصرف جهان و ثروت اجتماعى است كه از طريق استثمار . يابدرا مىآن
ی ها پرهيزگاری را مرام از مد افتادهآن. كنديت مىداران را تثبزمان مستقيم و غير مستقيم حاكميت سرمايهها همانسان

 بازیبورسگويد كه از طريق جا از هزاران منبع سخن مىماركس اين. كنندشمارند و به تمسخر از آن ياد مىساز مىگنج

قرار روش به بيان ديگر، با است. شودمىداران و مسبب زندگى بى پروای سرمايهنباشت ثروت اسيستم بانكى منجر به  و
گذاری مجدد ی مصرف يا سرمايهدار به كلى از مخمصه، سرمايه و سيستم بانكى مربوط به آنداریمدرن توليد سرمايه

   : گذاردبر آن انگشت مى" سرمايه" در رها شده است كه ماركس به شرح زير

ه كهمين شيوه ستگار سازد، به روسه وسو عذاب دار را از سرمايهكند كه به روشنى اقتضا مىبنابراين انسانيت ساده »
ستگار ساخت كه آن توليد بيشتر را كه از  دردآور ریمخمصهاين داری از از طريق لغو بردهجديداً دار گرجى را برده

و زمين سياهان بيشتر  دوباره به ایيا تا اندازهو لى در شامپاين خرج كند كبردگان سياه شلاق خورده به دست آورده به 

      ٣١«.دسازتبديل بيشتر 

محصول تفكرات ناب تنها كذب و را كند، ماركس تئوری پرهيزگاری ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ماركس نه تنها زندگى . دار گرجى اتفاقى نيستدار با بردهجا مقايسه سرمايهپيداست كه اين. شمارداقتصاددانان عامى مى

جا اگر وی اين. داری در آمريكا نيز به خوبى آشنا بودردهبشناخت، بلكه با نظام را مىبندگان در دوران فئودالى آلمان 
                                                 
٣٠ Ebd., S. ٦١٨ 
٣١ Ebd., S. ٦٢٤ 
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كند، تنها به اين دليل است كه آمريكايى مقايسه مىدار  با بردهآلمانى و يا فئودال دار گرجى و نه بادار را با بردهسرمايه
  .اند نبرده و انسانيتنترين بويى از تمدكوچک) داردار گرجى و سرمايهبرده (هر دو

هدف . يافته استی شخصيتسرمايهدار به صورت  سرمايهآنو ی فعال دارد داری يک سوژهبنابراين نظام سرمايه

 انهدام  اقتصادی،هایبحران است كه به  برای توليد توليدداری، توليد نه برای مصرف، بلكهی مدرن توليد سرمايهشيوه
 و ذاتىماركس از طريق نقد درونبه بيان ديگر، . انجامدمى نبرد طبقاتى و پراكسيس تارياروزی پرولسيهمحيط زيست، 

بورژوايى ايدئولوژی در پرتو را طبيعى سرمايه وانين تنها قها كه آن كندبه اقتصاددانان ملى و عامى اعلام مىكننده نفى

يک آغازی  كه داری استفرماسيون سرمايهواهر ظمختص به فقط به اين معنى كه اين قوانين . اندخود متكامل كرده
ماركس منطق   بيان ديگر،هب. پراكسيس نبرد طبقاتى دارد نتايج  خودآگاهى پرولتاريا وبستگى بهنيز و عاقبت آن  داشته

و از طريق  است، مد نظر دارد خصوصى را كه شكل دورانى دارد و منطق بورژوايى برای توجيه حق مالكيتتضاد هگل 

گاه هيچماركس اما . كندمىاش متكامل  را در حركت واقعى"سرمايه"ديالكتيكى مفهوم ين منطق اسرارآميز است كه  انقد
حركت يک مفهوم هگلى در ، زيرا هم بكند كه اين كار را ستتوان و نمىكردمنطق سرمايه را جايگزين منطق تاريخ هگل ن

 ٣٣"ذاتىدرونمشخص و "در حالى كه حركت سرمايه ، شودمى  متكامل٣٢"استعلائىمجرد و " به صورت تفكر، يعنىاز 

  .است

و به صورت  استشده   و مستقل از پراكسيس مجزاروند تاريخ كهاز به بيان ديگر، ما نزد ماركس با يک منطق 

وی  نزد. شود، اصولاً سر و كار نداريمسوسياليسم سپری مى يک سرنوشت مثبت، يعنى به سویو ابژكتيو ناپذير اجتناب

تئوری از منظر  تمامى اين اشكال ظاهری .وجود نداردخبری از آپريوريسم، افق استعلائى و فرجام قطعى زيست بشر 
در نتيجه و شوند  مىايدئولوژی اسطوره، فلسفه و ،دين، متافيزيکمربوط به ماركس ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

گسست رسد و در حال  به خودآگاهى مىطبقاتىنبرد پراكسيس ا در گونه كه پرولتاريبرای ماركس همان. مردود هستند

قادر است كه جنبش كارگری را به انفعال و حتا به انحطاط نيز ی حاكم طبقه است،داری سرمايهنظام فراروی از و 
-مى، ران شودهای نوينى ميان كارگتواند ايدئولوژی جديد تدارک ببيند و منجر به گسلمى بورژوازی هبرای نمون. بكشد

تفرقه ی كارگر طبقهو بيكاران شاغلان  و ميانسازد روش توليد و توزيع را دگرگون نوين آوری تواند با استفاده از فن

نظامى قوای  يا از و ندازديراه ب به سازمان دهد، جنگرا نظام فاشيستى يک  و تواند ضد انقلابمىچنين هم و دازدبين
  ٣٤.استفاده كندرگری  جنبش كابرای سركوببيگانگان 

در اواخر  داشت كه مد نظررا و استفاده از قوای بيگانگان بورژوايى  ضد انقلاب تدارک همين مسئلهمشخصاً هم ماركس 

های كارگری در حالى كه ماركس انقلاب .شودآگاه روسيه مستقيماً كشور از وقايع كه را آموخت ن روسى زباعمر خود 
يک خطر را داری پيشاسرمايه یموجوديت روسيهاما  را مد نظر داشت،نگلستان خصوص اه ى و بدر كشورهای غرب

در اين دوران دولت تزاری روسيه نه تنها قيام مردمى در مجارستان را  .كردارزيابى مىی كارگری هالابقان جدی برای

                                                 
٣٢ Abstrakt und Transzendent 
٣٣ Konkret und Immanent 
٣٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٥٤٤ ,٤١٣f.  
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ماركس ضد انقلاب را در ن، افزون بر اي. كردتهديد به جنگ مىنيز  بلكه كشورهای غربى اروپا را ،سركوب كرده بود
 ميلادی در آلمان تجربه كرده بود و به عنوان كارشناس وقايع سياسى فرانسه در نظر داشت كه چرا ٤٠ی اواخر دهه

دولت كرد و چگونه نظامى جا لشكر كشيد و اشراف و قوای فئودالى را تجهيز دولت پروس جهت سركوب انقلاب به آن

  ٣٥.كشيدروزی سيهرا به بناپارتيستى كارگران فرانسه 

نيكولای به نام يک نفر  خصوص به اين دليل كهبه . بودها با روسدر حال مكاتبه دوران اين ماركس در بابت، از اين 

. بود سيدهبه فروش ردر مدت كوتاهى  از آن نسخه ٣٠٠٠و كرده ترجمه به زبان روسى دانيلسون جلد اول سرمايه را 

-طبقهو  راه انگلستان را برودراند كه روسيه بايد كجا از اين سخن نمى وی هيچ،ه جا ماندهبماركس از كه هايى در نوشته

در پيشگفتار نشر البته ماركس  .اندرده تجربه كىانگلسكارگران  كه را متحمل شودروزی ی كارگر روسيه بايد همان سيه

 وی .دهدنشان مىاش را  كشور عقب افتاده آيندهبهپيشرفته كه كشور صنعتى كند بر اين نكته تأكيد مى" سرمايه"اول 

توان  كه نه مىساختهعريان تكاملى را و فازهای ی مدرن حركت اقتصادی جامعهاز قوانين  آن كند كهچنين اشاره مىهم
 زايمان مدت و دردتوان اما با شناخت طبيعت اين قوانين مىها به فاز ديگری پريد، ها را انكار كرد و نه از روی آنآن

   ٣٦. كاهش داد نظم نوين رايک

 مزدی داری بايد كارگرانكه بايد انباشت اوليه را متحقق سازد و سرمايه ديپيچماركس برای روسيه نسخه نمىبنابرابن 
يک روزی به فكر  به وجود بيايد و ی كارگرطبقهبعداً كه تا اين ٣٧،و محيط زيست را نابود كند بكشد یروزسيهرا به 

- تقليلخصوص به اين دليل كه ماركس از رشد نيروهای مولد يک درکه ب .و تشكيل سوسياليسم بيفتداجتماعى  انقلاب

به صورت  طبقاتى را نيز همواره آگاهىوی . شدمىی اقتصادی  و توسعهزيربنا كه تنها معطوف به مكانيكى نداشتگرا و 
گفتار نشر دوم سرمايه سوی در پبرای نمونه  .گرفتمىر نظدر نبرد طبقاتى و اصل پراكسيس  "واقعىحركت "بعد فعال 

  :دسازمىبرجسته به شرح زير را تفاوت آلمان با فرانسه و انگلستان 

آنتاگونيستى آن خود را در فرانسه و سرشت كه رسيد، بعد از اينپختگى داری به ی توليد سرمايهدر آلمان شيوه»
درستى به بود، در حالى كه پرولتاريای آلمانى كرده  پر سر و صدا عريان  از طريق نبردهای تاريخىخوبىانگلستان به 

جا كه يک علم بورژوايى از اقتصاد سياسى اينهم اين  لذا.داشت بورژوازی آلمانى قاطع نسبت به يک آگاهى طبقاتى

  ٣٨«.دوباره غير ممكن شده بود ،به نظر آمدممكن 

و روند تاريخ از حركت سرمايه گرا  و مثبتماركس يک ديدگاه جهانشمول، كندی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

، تا كارگران انگليسى را تجربه كندروزی  و سيهكه تجربيات تلخيست ن نبود و از ديد وی هيچ ملتى مجبور. نداشترا 

- در دوران پيشاسرمايهاين اصل برای روسيه كهپيداست كه . كه يک روز و روزگاری به فكر تحقق سوسياليسم بيفتداين

اين مصداق جا جهت كه ايند ن داری وجودزياد بسيار رکادر اين ارتباط مد. كرد نيز صدق مى،بردداری به سر مى

                                                 
٣٥ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des 
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ١٣٨f. 
٣٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ١٥ ,١٢f. 
٣٧ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ١٢٨ ,١٢٥ ,١١٦ 
٣٨ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٢١ 
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ر سال ی يكى از نشريات روسى دای است كه ماركس به هيئت تحريريهاولى نامه. شودها رجوع مىنظريه به دو تا از آن
ی اقتصادی  توسعه سياستی متفاوت از نظريهو در اين نوشته تقابل دع بحث ماركسموضو .نويسدمىميلادی  ١٨٧٧

  كهخواستبود، يعنى مىغرب در صنعتى كشورهای برداری از در حالى كه جريان ليبرال به دنبال كپى. در روسيه است

يه بايد به فكر راه روسدعى بود كه دومين نظريه مداری عبور كند، منهدم و بعداً به نظم سرمايهرا روستاهای كشاورزان 
 "سرمايه"كتاب  زيرا جناح ليبرال با رجوع به انباشت اوليه در ،شودمىئوريک ت ماركس وارد اين درگيری. ديگری باشد

به شرح زير ميلادی  ١٨٦١ سال  روسيه ازبا در نظر داشتن اصلاحات ارضىجا اينماركس . كردمىتوجيه  خود را هنظري

  : كند مىم اعلاموضع خود را

 اتخاذ كرده است، بعداً زيباترين شانس را از دست ١٨٦١ را تعقيب كند كه از سال ىو آن راهاده اگر روسيه ادامه د»

بار سيستم فاجعه افت و خيز دهد كه تاريخ تا كنون به يک ملت عرضه كرده است، آن هم از اين جهت كه تمامىمى

با يكديگر مقايسه را ها ها را برای خود تحصيل و بعداً آن انسان هر كدام از اين تكاملاگر(...) داری را سپری كند سرمايه
تاريخى ـ  كلى ـ جهانشمول از يک تئوری يک كليد بهگاه يابد، اما انسان هيچكند، به سادگى كليد اين ظواهر را مى

       ٣٩«. باشدكه بزرگترين حسن آن در اين است كه فرا تاريخى بودهيابد دست نمى فلسفى

 به زبان روسى ىی دوم مانيفست كمونيستترجمه به مناسبت با انگلسهمراه است كه  از ماركس نامهمنبع بعدی يک 
 در روسيه به یی اقتصادجا نيز به وضوح در رابطه با سياست توسعهوی اين. شودنوشته مى  ميلادی١٨٨٢در سال 

  :گيردشرح زير موضع مى

يک شكل تحتانى در تواند اگر هم روسى مى ]روستائىو مالكيت اشتراكى [ ا اُبشين آي كه:رح استاكنون اين پرسش مط»
مالكيت اشتراكى كمونيستى عبور كند؟ يا آن بايد بر  شكل بالای زمين، مستقيماً در يکاز بسيار قديمى شتراكى الک ماز 

 امروز ممكنه به آن تنها پاسخت سر گذاشته است؟ عكس قبلاً همان روند انحلال را بگذراند كه تكامل تاريخى غرب پش

ديگر را تكميل كنند، طور كه هر دو همانقلاب روسى علامت يک انقلاب پرولتری در غرب شود، اين؛ اگر اين است
        ٤٠«.ی عزيمت يک تكامل كمونيستى ياری رساند به نقطهتواندمالكيت اشتراكى روسى كنونى از زمين مى

 و از اين كندهگل نمىمنطق سرمايه را جايگزين منطق تاريخ ماركس كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

وی . يابددست نمىراند، نيز حكم مىها بر سرنوشت تمامى ملت انگاری كهبه يک قانون جهانشمول ماترياليستى بابت، 
مفهوم زدائى كرده و اسرارت و شكل دورانى دارد، اساستعلائى  و منطق بورژوايىيک تنها از نقد منطق تضاد هگل كه 

بار عواقب فاجعه ی اجتماعىرابطهبه صورت يک  كه البتهاش و ديالكتيكىذاتى ، درون را در حركت مشخص"سرمايه"

 كه ماركس متكاملماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری از منظر  بنابراين .كند، متكامل مىآوردمىپديد خود را نيز 
ها به بيان ديگر، اين انسان. شودتاريخ سوژه محسوب مىنه  و خصوص دارده روند تاريخ يک منطق بنه  ،كرده است

                                                 
٣٩ Marx, Karl (Now. ١٨٧٧): Brief an die Redaktion der „Otetschestwennyje Sapiski“, in: MEW, Bd. ١٩, S. 
١٠٧f., Berlin (ost), S. ١١٢ ,١٠٨  
٤٠ Marx, Karl / Engels Friedrich (٢١ Jan. ١٨٨٢): Vorrede zur zweiten russischen Ausgabe des “Manifests der 
Kommunistischen Partei“, in: MEW, Bd. ١٩, S. ٢٩٥f., Berlin (ost), S. ٢٩٦ 
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تاريخ را به صورت روند با آگاهى كنند و اند، عزيمت مىهای گذشته به ارث بردههستند كه از آن شرايطى كه از نسل
  . آورندمىپديد نبرد طبقاتى نتايج و   مولدمحصول پراكسيس

محصول فعاليت البته  است كه ٤١"يافتهجهان موضوعيت" اولويت ابژه، يعنى  نيزماركستئوريک ی عزيمت نقطهبنابراين 

ی ها كه هم مادی است و هم ايدهكليت ديالكتيكىيک جا با ما اين. شودمحسوب مى، يعنى سوبژكتيو  انسانیانهآگاه
-و همها به درستى ماترياليستخود در تز اول فويرباخ ماركس از اين بابت، . به همراه دارد، مواجه هستيماجتماعى را 

 و هتكامل كردميسم آلهايدرا به صورت مجرد در برابر ماترياليسم ها دهد، زيرا آنرا مورد انتقاد قرار مىچنين فويرباخ 

با وجودی كه انگلس با  ٤٢.يابند نمىيافته نيز است، دست، بلكه موضوعيتمحسوسدر نتيجه به ماهيت ابژه كه نه تنها 
 تئوری زد كهخطای فلسفى دست به يک در آثار متأخر خود وی اما اين كشف تئوريک ماركس كاملاً آشنا بود، 

حركت " جایبه  را "حركت ماده"وی  به اين صورت كه. به كلى تخطئه كردرا   ماركسماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى

در طبيعت داروينيسم وجود نداشت و انسان  زمانى كهآن   بهطبيعت، يعنىتاريخ را به كل و آنگذاشت  هگل "یايده
  ٤٣.بسط دادنيز ، حاكم بودناب 

از اين پس، . شويمماترياليستى آن مواجه مىبه اصطلاح ليستى در شكل آی ايدهجا دوباره با همان مشكلات فلسفهما اين

. بوده باشدكاملاً برعكس  بايد  قضيه انگاری كهبلكه آورد،عى را به وجود مىديگر اين ماهيت متضاد نيست كه شكل واق
- فعال مىايدئولوژیهستند كه به صورت  "حركت ماده"و يا " حركت ايده" يعنى اشكال ظاهری،اين كه عبارت به اين 

متافيزيكى مواجه هستيم كه از " ماترياليسم" متأخر با  نزد انگلسبه بيان ديگر، ما .آورندمى واقعيت را به وجود شوند و

در حالى كه هگل هر واقعيتى را . دهدگزارش مىماترياليستى آن به اصطلاح ايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل ججاب
، از منظر انگلس متأخر واقعيت موجود محصول منطقى رشد اردشم منطقى مى"روح جهان"با استناد به قدرت مفهوم و 

آورد، نزد آليستى روی مىدر حالى كه هگل جهت دگرگونى اوضاع موجود به تكامل مفهوم ايده. استنيروهای مولد 

  .است نيروهای مولد تنها راه دگرگونى اوضاع موجود یتوسعهانگلس متأخر 

ماترياليسم " ىاول. شودىشقه ممتفاوت وجه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در دو تئوری به اين ترتيب، 

دومى  زند ورقم مىتاريخ را  و ابژكتيو جهانشمول مادی روند  به صورت يک حركت انگاری است كه"الكتيكىدي

های  در فرماسيونزيست بشری محدود به تاريختنها قرار دارد و تحت تأثير اولى انگاری  است كه "ماترياليسم تاريخى"
 در تضاد با كشفيات تئوريک ماركس مرتكب شده تأخرانگلس م كه محصول اين خطای فلسفى .شودمىمتفاوت اجتماعى 

 كه البته در تداوم اديان استجهت دخل و تصرف در زندگى واقعى خويش آگاهى انسان اراده و  آزادی، سلب است،

 هر انسانى كه تحتبنابراين . شماردمى ناپذيراجتنابجهانشمول و را مستقل از پراكسيس، روند تاريخ  زيرا ،گيردقرار مى
-به يک حركت مادی و دترمينيستى از روند تاريخ مىقرار بگيرد، معطوف  انگلس متأخرمتافيزيكى " ماترياليسم"تأثير 

                                                 
٤١ Gegenständliche Welt 
٤٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٥ 
٤٣ Vgl. Engels, Friedrich (١٨٥٨): Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, in: Briefe, MEW, 
Bd. ٢٩, S. ٣٣٧f., Berlin (ost), S. ٣٣٨, und 
Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), ٣٠٥f. 
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به صورت  رشد نيروهای مولداست كه البته از طريق يک منطق مثبت محمول گذشت زمان د كه نكمىتصور شود و 
تئوری ديالكتيكى وحدت جا اين .شودسوسياليسم سپری مىار استقر ی مثبت و يک آيندهبه سویو ابژكتيو ناپذير اجتناب

ی بورژوايى متكامل كرده جامعه" حركت واقعى"با استناد به  ماركسكه   انقلابى آگاه وپراكسيسگرا با  و عملانتقادی

افيزيكى و از ديالكتيک متوی ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری يكى از وجوه اساسى تمايز ميان است و البته 
خطای فلسفى از طريق انگلس متأخر متافيزيكى كه " ماترياليسم"به بيان ديگر، . شود گسسته مى،استاسرارآميز هگل 

گرداند و تئوری انتقادی و باز مىكشفيات تئوريک ماركس شناسى را به دوران ماقبل از گذارد، شناختخود بنيان مى

  . كنده مىئبه كلى تخطانقلابى وی را 

، "های فلسفى ـ اقتصادیجزوه "،"ی حق هگلنقد فلسفه " و از جملهر حالى كه هنوز بسياری از آثار كليدی ماركسد

نه را  نظريات غير ماركسىاين   انگلس اما بعد از درگذشت وی،در دسترس نبودند،" گروندريسه"و " ايدئولوژی آلمانى"

فعالان نگاری با در نامهو  ..." منشأ خانواده" و "ی فويرباخدرباره"، "آنتى دورينگ": خود مانندآثار متأخر از طريق تنها 
با  در اين زمان انگلس .داد ماركس نيز نسبت مىبهدون هراس بها را آن، بلكه كردترويج مىسوسيال دموكراسى جنبش 

  .كردبه مىدانيلسون مكاتاز جمله با  پلخانف و  لافارگ،تسكى،واشتاين، ببل، كائمهرينگ، بلوخ، برن

. بر قرار كردبعد از درگذشت ماركس با انگلس ارتباط ،  به زبان روسى بود"سرمايه" جلد اول مترجمكه دانيلسون اين 
تجديد نظر كرد ی عواقب آن اما بعد از مشاهده داری در روسيه بسيار خوشبين بود،نسبت به رشد سرمايهاوايل در وی 

-ی سرمايهبه تقليد از كشورهای پيشرفتهجريان ليبرال كه در حالى  .شدارودنيكى نی برجستهپرداز تبديل به نظريهو 

از داری مانند انگلستان و فرانسه درخواست انهدام ساختار روستاها و تحقق انباشت اوليه در روسيه را داشت، نارودنيكى 
 ها اُبشينتصادی را در پيوند بای اقسياست توسعهخواست كه مىو بود نگران كشور داری در روند گسترش سرمايه

. مستقر سازدداری، يک نظم سوسياليسم مردمى را در روسيه های پيشاسرمايهو با توجه به محدوديتند متحقق ك

نقش  ،نوشتميلادی  ١٨٩٢ در سال "اقتصاد ملى در روسيه و رهايى كشاورزان"ر كتابى كه با عنوان بنابراين دانيلسون د
-  به اين صورت كه كالاهای صنعتى به روستاها راه يافته.كردنسبت به توليد روستائى روشن را  ی صنعتىمخرب سرمايه

آوری فن، توليد صنعتى با از طرف ديگر. اندكردهمنهدم به كلى را مانوفاكتور روستايى و توليد از های جانبى و بخش اند

و افت و با در نظر داشتن حدود بازار داخلى و   داردنيازكارگران  كمتری از تعدادگيرد كه همواره به صورت مىجديد 
جهانى قادر است كه در حالى كه انگلستان از طريق بازار . مجزا شده استكاملاً تكامل صنعت از كشاورزی خيز آن 

رت به صورا طبقاتى  هایتضاد لذا و در بازار جهانى ندارد ىنقشلاً وروسيه اص كند،ديريت را مهای اقتصادی خود بحران

 كه بدون اين،اندبه سوی شهرها روانه شدهبيكار و  درصد مردم روستائى ٢٥ تا ٢٠،هاافزون بر اين. كندمىتجربه عريان 
نابراين ب. صنعت از كشاورزی، ناهماهنگى اقتصادی و بحران اجتماعى استكامل ی نتيجه تجزيه.  كار بيابندجاآن

  :گيردنتيجه مىبه شرح زير  ی خوددر انتقاد به نظريات گذشتهدانيلسون 

 به جای  راداریداری چنان چشمان ما را نابينا كرد كه ما تكامل سرمايهها از شكوفايى زرين توليد سرمايهاولين نشانه»
اش آنتاگونيستى قرار گرفته است،  آن چيزی كه بنا بر ماهيتما] هم اكنون [تكامل كليت توليد ملى در نظر گرفتيم؛

ضرورتاً بازار داخلى را بايد داری سرمايهتوليد شكل به خواستيم متوجه شويم كه عبور ما نمى(...) مشخص كرديم؛ 



١٦ 

 

داری برقرار داری از طريق خود سرمايهماند، حدود سرمايهآن از طريق محدوديت بازار پا بر جا مى زيرا كه  كند،محدود
  ٤٤«.شودمى

جا كه وی در حال  و از آنداشتعتبر ع مبانظرياتش نياز به منمستدل كردن گسترش و دانيلسون برای پيداست كه 

انگلس پس از . كردمىبا انگلس مكاتبه پياپى در نتيجه ، بودبه زبان روسى  "سرمايه" و سوم ی جلد دومترجمه
سپس دست به ويراستاری نشر سوم جلد و را ويراستاری و منتشر كرد " سرمايه"جلد دوم و سوم درگذشت ماركس، 

شد، در نتيجه ی آثار ماركس محسوب مىتنها مفسر معتبر و زندهوی در اين دوران جا كه از آن. زد" سرمايه"ل او

 انگلسبرای نمونه وی مدام . گذاشت صورت پرسش با وی در ميان مىبه  رانظريات نارودنيكىهايش در نامهدانيلسون 
با و تواند زيربنای رشد يک اقتصاد نوين شود ى مىئى روستاكه آيا مالكيت اشتراك كردمواجه مىها پرسشبا اين را 

در يک ؟ گردد حققداری متبايد در شكل سرمايهی اقتصادی حتماً يا توسعه، آوجود ضرورت صنعت بزرگ برای روسيه

  : دهدهای وی پاسخ مى به شرح زير به پرسشانگلسنامه به دانيلسون، 

تواند  تنها مىبورژوايىی جديد از مالكان  ميليون كشاورز به يک طبقه٨٠ هزار مالک و ٥٠٠حدود دگرگونى روند »

ی است و آن ارابه يانخدای  خدای همهتريناما تاريخ سنگدل. متحقق گردد  متراكمهاینشتتحت زجر وحشتناک و 

- صلح"هايى از رشد چنين در زمانهمو  بلكه ،كند، نه تنها در جنگها هدايت مىها از لاشهتپه روی پيروزی خود را بر

جهت يک پيشرفت در  شهامت توانيمنمىگاه  هيچابله هستيم كهو ما مردان و زنان متأسفانه چنان . اقتصادی" آميز

  ٤٥«.شودای لبريز مى كه كم و بيش از هر اندازهزجر به حركت بياييمآن كه از طريق اينمگر واقعى را به خرج دهيم، 

حركت "، يعنى جايگزينى جا با عواقب ابتكار فلسفى انگلس متأخرما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىنندهگونه كه خواهمان
ی بورژوايى ی جامعهدولت به صورت شكل دوگانه اين جا ديگراين. شويممىمواجه   هگل"یحركت ايده" به جای "ماده

 و شوند كه با آگاهى و ارادهمحسوب نمىرگونى فعال اين دگسوژه  ،يافتهی شخصيتسرمايهدار به صورت و سرمايه

خدای سنگدل يک  سوژه، يعنى كه به صورتبلكه اين تاريخ است  كشند،روزی مىها را به سيهانسانجهت سود آوری 
دهى از ضرورت نقد ايدئولوژی جهت ترويج خودآگاهى نيروهای مولد و سازمانچنين خبری جا هماين. فعال شده است

. شدهای پر از لاشه بايد شهامت و خرد به خرج داد و ناظر تپه. نبرد طبقاتى نيستپراكسيس ت شركت در كارگران جه

كه به كلى همراه شد و به صورت فعال اوضاع موجود را موجه و يا اين، بايد با حاكميت بايد از مقاومت دست برداشت
    . نيستابله از يک تر بيش هر كسى اين چنين نكند، سكوت كرد و

كه اند را مرتكب شده جناياتى هچ هالپوتستوها و پها، مائوئيست استالينيستمگرشود، جا بلافاصله پرسش طرح مىاين

چنين هم در نظام گذشته و ساواكى و توان راجع به شاهها را نيز مىحرفهمين  د؟كننمىتوجيه جا اينرا ها  آنانگلس
به اين معنى كه اين جنايتكاران اصولاً .  در نظام جمهوری اسلامى زداطلاعاتى و بسيجى بازاری، ،آخوند، پاسدارراجع به 

                                                 
٤٤ Danielson, N. (١٨٩٩): Die Volkswirtschaft in Russland nach der Bauernemanzipation, München, S. ٤٧٧, 
und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ١٩٩  
٤٥ Engels, Friedrich (١٨٩٣): Briefe, Engels an Danielson, (London, ٢٤. Feb. ١٨٩٣), in: MEW, Bd. ٣٩, S. ٣٦f., 
Berllin (ost), S. ٣٨  
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ای و فدايى توده.  استخدای سنگدل تاريخ است كه اين فجايع را به بار آورده و تنها اين ای نيستندكاره خودشان
هنوز از ها آن با وجودی كه .گويندكشند، نيز همين را مىبا خود يدک مىرا های قطور جنايى و قضائى اكثريتى كه پروند

 ،ما يک جمهوری به اين آخوندها بدهكار بوديمافزايند كه به آن نيز مىزمان همكنند، اما آخوندهای جنايتكار دفاع مى

  . برای مردم روشن شودها ی واقعى آنهتا چهر

 مواجه هستيم كه به صورت منفورترين شكل آن در جا با ايدئولوژیما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

تاريخ در مضمون  جا ديگراين. كندجنايتى را توجيه مىگونه شود و به اسم تاريخ هر فعال مى وارونه آگاهى از جهانيک 

 ىآگاه  بانبرددر همواره ی كارگر نيست كه ديگر اين طبقهجا اين. تاريخ نبرد طبقاتى نيست، ىمانيفست كمونيست
اقتصادی و انهدام های روزی خويش، بحرانافكار عمومى را به سيه  وی حاكم است طبقهسياسىكسيس ريک و پراتئو

 است و از اين داری و فراروی از نظام سرمايهی بورژوايىاز جامعه و گذار گسستحال در و كند لب مىجمحيط زيست 

است " ماترياليستى ديالكتيكى"محمول يک منطق ظاهراً  تاريخ بلكه خود روند سازد، تاريخ را مىبا آگاهى و ارادهبابت، 
   . شودی مثبت سپری مى و ابژكتيو به سوی يک آيندهناپذيراجتناببه صورت كه به اصطلاح 

ای مستقيماً با نظريات ترجمه كرده و تا اندازهبه زبان روسى را " سرمايه" نشر دوم جلد اول دانيلسونجا كه از آن

كه اگر ماركس خواست وی مىشد و از راضى نمىانگلس   ايدئولوژيکتوضيحاتاين  بود، در نتيجه با ماركس آشنا
انگلس اما در  .برای وی ارسال كندها را نوشته است، آنى در روسيه ئبا مالكيت اشتراكى روستامكتوباتى در ارتباط 

ها  لحن اين نامه٤٦.نيافته است "روسىمترجم " برایای را چيز قابل استفادهكه نويسد مىدانيلسون  به نامه اين جواب

پيرامون شرايط موجود روسيه بسيار تند است كه البته از يک تفاوت نظری كاملاً متناقض ميان دانيلسون و انگلس 
 ری اخي از نوشتن اين نامهقبلده روز دقيقاً ای يافت كه انگلس توان در نامهمصداق اين موضوع را مى. دهدگزارش مى

 را "ماركسيسم"انگلس متأخر متافيزيكى " ماترياليسم"جا كه پلخانف تحت تأثير همين از آن. نويسدبه پلخانف مى

 كه وارد بحثخواست  مىانگلسناپذير و ابژكتيو از تاريخ ايمان داشت، در نتيجه از آموخته بود و به يک روند اجتناب
كند و نظر خود ليكن انگلس از زير اين وظيفه شانه خالى مى .ا نقد كندشود و نظريات دانيلسون ربا نارودنيكى تئوريک 

  : گذاردنسبت به دانيلسون را به شرح زير با پلخانف در ميان مى

اين غير ممكن است كه با اين (...) شود كرد كنم با وی كاری نمىشود، گمان مىآن چيزی كه مربوط به دانيلسون مى»
به يک ميسيون كمونيستى ناگهانى اعتقاد واره هم] اين نسل[تبادل نظر كرد، ن تعلق دارد، كه وی به آها نسل از روس

 در ضمن، در يک كشور .كندمتمايز مىنامقدس های ملتديگر مقدس را از واقعى ی  روسيه]يعنى [دارد كه روسيه،

تمامى درجات از تمدن در جوار كند و مانند سرزمين شما كه صنعت بزرگ مدرن با جماعت روستايى اوليه تلاقى مى
استبداد را  و محصور شدهكم و بيش  از طريق ديوار ذهنى چينى ،يكديگر وجود دارند، در يک سرزمين كه به غير از اين

به غريب   وهای غير ممكن و عجيبجا ايدهنآمستقر ساخته است، در يک چنين سرزمينى انسان نبايد تعجب كند اگر 

                                                 
٤٦ Engels, Friedrich (١٨٩٥): Briefe, Engels an Danielson (London, ٥. März ١٨٩٥), in: MEW, Bd. ٣٩, S. ٤٢٢f., 
Berllin (ost), S. ٤٢٢  
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 پر استعداد یهابا رشد شهرها انزوای آدمراه  هم.بايد تجربه كند] شما[ين يک فاز است كه كشور  ا (...).وجود بيايند
  ٤٧«(...)شود و با آن اين آشفتگى ذهنى محو مى

ی روسى نوشته ی مجلهای كه به هيئت تحريريهماركس در نامهی نقاد تا كنون دنبال كرده است،  خوانندهگونه كههمان

گاه به يک كليد جهانشمول از يک تئوری كلى ـ تاريخى ـ فلسفى دست انسان هيچكه  كند تأكيد مىبود، بر اين نكته
 به "حركت ماده"اما انگلس متأخر با جايگزينى  .ترين حسن آن در اين است كه فرا تاريخى بوده باشدكه بزرگ يابدنمى

های  از تجويز نسخهدر حالى كه ماركس. است چنين كليدی دست يافتهيک  انگاری كه به ، هگل"یحركت ايده"جای 

كرد و با استناد به تاريخ، فرهنگ و پراكسيس مولد در كشورهای متفاوت نظريات كلى و فراتاريخى اصولاً ممانعت مى
زد و بدون در نظر داشتن به آب مىترين هراسى دون كوچکانگلس متأخر ب ليكن كرد،مشخص خود را مطرح مى

   . دكرمىارسال جا و آنجا اينبه صادر و   جهانشمولیها نسخه،زاعى خودعواقب نظريات انت

ی مكانيكى زيربنا با متافيزيكى و رابطه" ماترياليسم"تحت تأثير همين "يههای روسماركسيست"نسل اول به اين ترتيب، 
انگاری كه تاريخ . نگريستمىيخ روبنا كه انگلس متأخر ابداع كرده بود، قرار گرفت و با يک ديدگاه دترمينيستى به تار

نبرد پراكسيس نه  نيز های آناز اين پس، دغدغه. شودسپری مىی مثبت يک آيندهسوی به سوژه است و در روند خود 

از انتشار پس   در روسيه بحثاين .بودو رشد نيروهای مولد  زيربناتكامل  ی،ی اقتصادسياست توسعهتنها بلكه  ،طبقاتى
بولگاكف و توگان ـ  تئوريک از جمله بايد از فعاليت. ابتذال كشيده شدعمق  به  به زبان روسى"هسرماي"جلد دوم 

داری همواره بازار خود را به وجود كه سرمايه مدعى بودندماركس  "مدل بازسازی"بارانوسكى ياد كرد كه با استناد به 

پردازان تبديل به نظريهها  آناتفاقى نبود كهابراين نب .كندمى و تثبيت ديی بالاتری خود را بازتولآورد و در درجهمى
ی جا نظريهاين. تبديل به يک كتاب برای بورژوازی كردندماركس را " سرمايه" و كتاب اقتصاد ليبرالى در روسيه شدند

داری در يهتكامل سرما"كتاب نيز لنين  ٤٨.اهنگى نارودنيكى قرار داشتمی ناه مصرف در برابر نظريهباهماهنگى توليد 

ی در اوايل از نظريه با وجودی كه وی .نوشت در روسيه در پرتو همين مباحثو ميلادی  ١٨٩٩را در سال  "روسيه
  :به شرح زير تغيير موضع داددر روسيه  ناگوار آن عواقبی مشاهداما بعد از ، كردهماهنگى دفاع مى

دهد، به نظر ضد و نقيض اصولاً بر محاسبات ابزار توليد رخ مى )چنين بازار داخلىو در پى آن هم(كه تكامل توليد اين»

اين يک توليد واقعى جهت اراده به توليد است، يک گسترش از . آوردآيد و بدون ترديد يک تضاد در خود پديد مىمى
زيرا ت اس [ بلكه يک تضاد از زندگى واقعى،نيستعلم خشک اما اين تضاد يک . توليد بدون گسترش متناسب از مصرف

ميسيون آن در تكامل نيروهای مولد . داری و ساختار اجتماعى آن استمتناسب با ميسيون تاريخى سرمايه] كه آن دقيقاً

        ٤٩«.كندمحروم مىآوردهای فنى اين دست از استفادهانبوه مردم را از  ساختار آن ]ليكن [از جامعه است؛

                                                 
٤٧ Engels Friedrich (١٨٩٥): Briefe, Engels an Plechanow (London, ٢٦. Feb. ١٨٩٥), in: MEW, Bd. ٣٩, S. ٤١٦f., 
Berllin (ost), S. ٤١٦f. 
٤٨ Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., Bd. III 
٤٩ Lenin, W. I. (١٩٦٨): Entwicklung des Kapitalismus in Russland, in: LW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٤٢ff., und 
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., Bd. III, S. ٥٦١ 
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انگاری . يابيممىنزد لنين را فلسفى انگلس متأخر خطای جا عواقب ، ما ايندكنی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
 .كندخود را دنبال مىو ابژكتيو ناپذير اجتنابروند است و و نبرد طبقاتى مستقل از پراكسيس كاملاً تاريخ روند كه 

مواجه شود،  سپری مى"الكتيكىماترياليسم دي"تحت تأثير به اصطلاح جا با يک حركت جهانشمول كه ما اينانگاری كه 

را در تداوم افكار شود كه لنين آنمحول مى رسالت تاريخىيک داری سرمايه به نظام پيداست كه از اين منظر. هستيم
 روند كههستند انگاری كه اين حق مالكيت خصوصى، قانون ارزش و بردگى كار مزدی . نامدمى "ميسيون"مسيحيان 

تافيزيكى از  درک م به همينداستنابا لنين بنابراين . دنكنرماسيون سوسياليسم ارشاد مىتاريخ را برای استقرار ف

ى راه حلگونه هر ميلادی  ١٩٠٥از سال " سيال دموكراسى سودو تاكتيک" كتاب كه در تاريخ استو روند " مماترياليس"
وی انتقاد پيداست كه آدرس واقعى . واندخارتجاعى مىشود، مىبرای روسيه در نظر گرفته داری ارج از سرمايهكه خرا 

 نامكفى پيشرفت  بلكه از،دارینه از سرمايهروسيه ی كارگر شود كه طبقهمىمدعى نيز جا نارودنيكى است، زيرا لنين اين

 در روسيه داریترين تكامل سرمايهترين، آزادترين و سريعگسترده از زمانوی هم .كشدزجر مىآن و شكل نامتكامل 
   ٥٠.كندمىع دفا

 شودداری مىسرمايهنظام تبديل به ايدئولوگ به صورت عريان جا لنين اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

رهايى انسان برای به اين دليل كه . جا به عهده نگرفته استكو در هيچگاه كه ماركس هيچكند و همان نقشى را ايفا مى
اجتماعى ی عاجل مسئلهيک بلكه د، دپيونبه وقوع مىه صد سال آينداز روند تاريخ كه در آتى ی مسئلهنه يک ماركس 

، از قدرت رسدمىخودآگاهى ی آن نه تاريخ، بلكه پرولتاريا است كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به  سوژه كه البتهاست

  .سازد متحقق مىاعى سوسياليسم راآيد و از طريق انقلاب اجتمبالقوه به قدرت بالفعل در مى

وی در . ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس چنان بيگانه است كه قابل تصور نيستتئوری به بيان ديگر، لنين با 

 ١٩١٨ ای از سالنوشتهو در  ٥١،كندرجوع مى "قوانين كلى از حركت و تكامل طبيعت"به پيروی از انگلس متأخر 

و به مستقيماً نه تاريخ ی ارابهكه انگاری . يابدمىبه منطق تاريخ دست ح به اصطلا" كارل ماركس"با عنوان ميلادی 
اين حركت به اصطلاح علت . كندی بالاتری صعود مىبه صورت يک فنر به درجهبلكه ممتد، هدفمند و صورت 

 متأخر سه وجهلس  است كه انگ"ماترياليسم ديالكتيكى"جهانشمول انون  قهمانو ابژكتيو از روند تاريخ ناپذير اجتناب

بنابراين لنين مدعى . استكرده كشف ظاهراً " نفى نفى" و "كميت و كيفيت"، "تداخل تضادها"به صورت را آنمتفاوت 
ی  همراه است، همواره به درجهبا وقايع بسيار ناگواركه البته وار انقلابى تكامل جهششود كه روند تاريخ به صورت مى

                                                 
٥٠ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٠): Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution, in: LW, 
Bd. ٩, Berlin (ost), S. ٣٧, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٢٩٥ 
٥١ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Düring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, 
Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost), ١٣١f., und 
Vgl. Fleicher, Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen Grundlagen ihres Denkens, 
Freiburg/München, S. ١٣٨f., ١٤١ und 
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff ... ebd., S. ٤٣ 
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" هااز لاشهها تپه"جا منظور لنين از وقايع ناگوار همان پيداست كه اين ٥٢.كندد صعود مىبالاتری از رشد نيروهای مول
   .كندها ياد مىی خود به دانيلسون از آناست كه انگلس در نامه

يابد و  معنى مى انسانیانهور سوژه، يعنى با فعاليت آگاهضدر حالى كه حركت ديالكتيكى برای هگل و ماركس فقط با ح

را به صورت تاريخ روند متأخر در پيروی از انگلس لنين ، اما  است٥٣"نفى آگاهانه"به معنى اصولاً ها  نزد آنلكتيکديا
ی جو به خوشه، مالكيت خصوصى نيز مانند تكامل دانهبه اين عبارت كه  .گيرددر نظر مى و هدفمند يک حركت مادی

 و محصول پراكسيس نبرد طبقاتى و ياليسم ديگر يک امكانسوساز اين پس،  .كندبه شكل سوسياليستى آن صعود مى

های تاريخى و با عبور از دالانالبته كه شود محسوب مىزيست انسانى ير زناگبلكه فرجام نيست، پرولتاريا خودآگاهى 
ها و با نفى اناراده و آگاهى انس آزادی، سلبدر تداوم اديان با جا ما اين. آيد به وجود مىیبخود سياسى ضرورتاً و خود

منطق "را آنمنطق و " ايده ژنيال"ديالكتيک را لنين  اتفاقى نيست كه از اين بابتنبرد طبقاتى مواجه هستيم و پراكسيس 

  ٥٤.نامدمى" ابژكتيو تكامل اقتصادی

وی  نيست كه اتفاقىاين هم  وشويم مواجه مىمتافيزيكى و دين اين جهانى لنين واهى، افكار تصورات عواقب جا با ما اين

ميسيون تاريخى و "ی زمينه ،داریبا تكامل سرمايه انگاری كه كندصحبت مىنيز  "ميسيون تاريخى بورژوازی"همواره از 

 و حق مالكيت داریلنين اصولاً انتقادی به ماهيت نظام سرمايهبه بيان ديگر، . آوردبه وجود مىنيز  را "نى پرولتارياجها
وی با مشكل . بيندمى در حال تحقق ميسيون تاريخى خود راندارد، زيرا آنگى كار مزدی خصوصى، قانون ارزش و برد

با در نظر داشتن روند تاريخ به صورت لنين به اين ترتيب، . شودمى امپرياليستى آن شكل محدود به داری تنهاسرمايه

 دروی  ٥٥.دهدنوپل امپرياليستى تميز مىوی مدارداری رقابتى و سرمايهسرمايه ى،ئی كالااقتصاد ساده ميان، صعود فنری
كه انگاری با ظهور امپرياليسم، كند چنان مستدل مى" داریی سرمايهامپرياليسم بالاترين درجه"عنوان ای با نوشته

و ديالكتيكى مفاهيم مشخص آن از اثری هيچ جا ديگر اين ٥٦.بى اعتبار شده استكاملاً تئوری ارزش ماركس ملغى و 

ما نزد لنين با . كه ماركس متكامل كرده است، وجود نداردكار مجرد، ارزش اضافى، نرخ سود و غيره سرمايه، مانند 
 ارتباط  كهشويممىمواجه  و غيره ی امپرياليستى، اشرافيت كارگری، انگلى، گنديدگىرباخواری، سود ويژهى مانند مفاهيم

                                                 
٥٢ Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx - Kurzer Biographischer Abriß mit einer Darlegung des Marxismus, in 
Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٣٣f. 
٥٣ Bewußte Negation  
٥٤ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, Berlin (ost), S. 
٩ ,١٠٩ und 
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Empeiriokritizismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin (ost), S. ٣٢٨ ,٣٥٠, 
und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٣٠٦f. 
٥٥ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٣): Eine Wendung in der Weltpolitik, in: LW, Bd. ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧٩, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٣١٧f.   

. كه مدعى شود كه قانون ارزش ملغى شده استدر نظر مى گيرد، بدون اين" سرمايه" البته ماركس تمركز سرمايه و ابزار توليد را در كتاب ٥٦
  .  ـ ايجاد بازرا جهانى سخن مى راند٣ ـ سازماندهى كار و ٢ ـ تمركز، ١برای نمونه وی از فازهای 

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٢٧٦,  und 
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real existierenden Sozialismus, Köln/Frankfurt 
am Main, S. ٣٢f.  
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 و در ارتباط یذاتى را يكى پس از ديگرركس مفاهيم درونمادر حالى كه  .ها به كلى ناروشن استديالكتيكى آن
مقرر شدن هر مفهوم مشروط به وجود مفهوم گيرد كه كند و همواره در نظر مىديگر متكامل مىبا يکها آنديالكتيكى 

ه صورت مفاهيم اصولاً فاقد يک چنين نظمى هستند و تنها بنزد لنين ، اما ها لازم و ملزوم هم هستندمقولهو قبلى 

   . شونداستفاده مىی سياسى بيانيهها در يک ای از واژهمجموعه

 انتقادی و انقلابى ماركس متفاوت به كلى با تئورینيز تئوريک لنين نظريات  مضمون ،صرف نظر از ضعف متدولوژی

داری ى سرمايهسيون تاريخدر ميمنجر به اختلال ظهور امپرياليسم ه شود ك وی به اين مسئله خلاصه مىبحث. است

به اين ترتيب، لنين نتيجه . شودل مىس به كشورگشايى متوی جهانتقسيم دوبارهو كسب سود ويژه شده، زيرا آن جهت 
در توان مقاومت در برابر امپرياليسم را ندارد، جا كه از آنضعيف است و بسيار روسيه در كه بورژوازی ملى گيرد مى

قدرت سياسى موانع  و پس از كسب بديل به جنگ داخلى و تزاريسم را سرنگون كردبايد جنگ امپرياليستى را تنتيجه 

  ٥٧.از سر راه برداشترا به سوی سوسياليسم اين حركت جهانشمول ماترياليستى 

پيشروان حزب "در لوای را نظم ساختاری و آگاهى تئوريک آنلنين كه  ابزار تحقق سرنگونى تزاريسم حزب سياسى است

ای از انقلابيون مجموعه در حالى كه كادرهای اين حزب .كندطرح مى" چه بايد كرد"ای با عنوان  نوشتهدر" پرولتاريا

 سوسياليسم"ها محدود به آنآگاهى حزبى  ٥٨،انددهشبه صورت مخفى و پليس سياسى متشكل ای هستند كه حرفه
 به نظر لنين اين .نامدمى" تيو دگرديسى اقتصادیمنطق ابژك"را آنانگلس متأخر  آثار  با استناد بهشود كه ویمى" علمى

  ٥٩.شود تعليم دادهكارگران به و از طريق كادرهای حزبى تئوريک كارگزاری ى و منطقآگاهى بايد به صورت 

 هایجنبش ،ایانقلابيون حرفه هزار تن از همين ٤٥ها موفق شدند كه در دوران جنگ با حدود بلشويکبه اين ترتيب، 
يک قدرت دوگانه و  ٦٠مصادره كنندخود برای تحقق اهداف حزبى مگين كارگران، كشاورزان و سربازان را و خشهيجانى 

 از طريق جنگ داخلىرا به نتيجه رسيد و نظام تزاری ی سياسى لنين برنامهبه اين ترتيب، . دنبه وجود بياوردر روسيه را 

 فقط ی اقتصادی لنينبرنامهگرفت، در حالى كه ر قراها  در دست بلشويکقدرت سياسى، از اين پس. دكرسرنگون 
از وی " دولت و انقلاب"كتاب  دربه شرح زير را كه ما مضمون آن شدقق ميسيون تاريخى بورژوازی مىحتبه محدود 

  :يابيممى ميلادی ١٩١٧سال 

                                                 
٥٧ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٣): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in: LW, Bd. ٢١, Berlin (ost), S. 
٢٠ ,١٣, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٣١٠f. 
٥٨ Lenin, W. I. (١٩٧٠): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. 
١٣٩ff., Berlin (ost), S.٢٥٢f. 
٥٩ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem Philosophischen … ebd., S. ٩, und  
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus … ebd., S. ٣٢٨, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٣٠٧ 

به اين . شوندليستى را دنبال كنند و در نتيجه غير علمى محسوب مىتوانند اهداف رفرميستى و سنديكاهای آنى تنها مىبرای لنين جنبش ٦٠
  . كندی حزبى است كه ماركسيسم را نمايندگى مىدر برابر اين تنها روش مبارزه. كنندمعنى كه در مسير تاريخ حركت نمى

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٨): Was Tun?, in: LW, Bd. ٥, Berlin (ost), S. ٤٥٢, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٢٨١ 



٢٢ 

 

 را از جانب دولتعه و  نظارت از جانب جامشديدترينها كمونيسم پيش آيد، سوسياليست" مرتفع"ی كه مرحلهتا اين»
دولت  طبيعتاً مستلزم مصرفاين چنين حق بورژوايى در مورد توزيع مواد (...) كنند ی كار و مصرف مطالبه مىبر اندازه
گونه اين. كند، هيچ است مىتحميلهای حقوقى را  است، زيرا حق بدون يک دستگاه مقتدر كه رعايت نرومبورژوايى

!  بلكه حتا دولت بورژوايى ـ بدون بورژوازی،آوردسم نه تنها حق بورژوايى چند زمانى دوام مىشود كه در كمونينتيجه مى
  ٦١«]وجود خواهد داشت[

كند، بيگانگى لنين با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس غير قابل ی نقاد ملاحظه مىوانندهگونه كه خهمان

داری مونوپل و مالكيت سرمايهشود كه با استقرار جای ديگری مدعى مى به خصوص به اين دليل كه وی در .تصور است
  ٦٢.بردافتد، زيرا از نتايج آن تمامى ملت بهره مىداری مونوپل عملاً بر مىدولتى، نظام سرمايه

د ی اجتماعى است كه مناسبات به خصوص خوجا نيز با استناد به ماركس طرح شد، سرمايه يک رابطهگونه كه اينهمان

وی كند كه مىچنين بر اين نكته تأكيد هم" اشكال موجود فوكسيونال"ماركس با استفاده از مفهوم . آوردرا پديد مى
و كار مزدی ، سرمايه، توليد كالا، قانون ارزشه است و كرداش متكامل در حركت واقعىرا مفهوم ديالكتيكى سرمايه 

صحبت " نفى نفى"، زمانى كه ماركس در سرمايه از هاافزون بر اين .ديگر هستندلازم و ملزوم همهای اقتصادی ماسک

در شكل كارگران با نفى مالكيت خصوصى، مالكيت انفرادی وی ه نظر ب. را مد نظر نداردت دولتى يتشكيل مالككند، مى
 به سوی سوسياليسم ابژكتيو  وناپذيراجتناب به اصطلاح اما لنين تحت تأثير همين حركت .آيداجتماعى آن به وجود مى

فقط تبديل مالكيت خصوصى به مالكيت  ، استوام گرفتهأخر متانگلس  متافيزيكى "ماترياليسم "ازرا  مضمون آنكه البته

حركت ابژكتيو تكامل به "را ها گونىاين دگر كه البته را مد نظر داردچنين تداوم حق و دولت بورژوايى و همدولتى 
ماند، تنها شكل داری پا بر جا مىجا ماهيت سرمايهدر حالى كه اينبنايراين . خواندمىيز ن" مسير درست تاريخ"و " پيش

  .گردددگرگون مىاست كه آن 

سياسى،  (خشونت غيراقتصادیدر خشونت اقتصادی و دار و كارفرمای كلى يک سرمايهتبديل به دولت به اين ترتيب، 
بردگى به مراتب هولناكتر از ارگران ك برای البتهشود كه  لغو مى نيزآزادار دوگانه از اين پس، ك. گرددادغام مى )قضائى

د، نخواهمىكه كارفرمائى نيروی كار خود را به هر كه تواند ديگر نمىها آنزيرا ، داری است سرمايهنظامدر  كار مزدی

روند توليد را مى خود، اهداف سياسى و نظاتحقق تواند جهت نيز مىدولت پيداست كه تحت اين شرايط . دنبفروش
 كه به بيندازدى يهاتپهروی بر ی وی را  لاشهود ت استالينى بفرسگولاک به ،دنكه مقاومت ك هر كسىو سازد پادگانى 

   .گمان انگلس محصول روند تاريخ هستند

                                                 
٦١ Lenin, W. I. (١٩٧٠): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. ٣١٥ ff., Berlin (ost), S. ٣٩٩f., 
und in: LW, Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٤٨٤f., und 
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative … ebd., S. ١١٣ 
٦٢ Lenin, W. I. (١٩٦٣): Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen sollte, in: LW ٢٥, S. ٣٢٧ff., 
Berlin (ost), S. ٣٦٩, und 
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative … ebd., S. ١١٤ 
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نوان بوروكرات شود و به عمى زیبورژواداری مونوپل دولتى مدير عامل حزبى جايگزين پيداست كه با استقرار سرمايه
 اما مالک حقيقى آن ،نيستی دولتى سسهؤميا  و كارخانهمالک حقوقى  بوروكرات البته. گيردوظايف وی را به عهده مى

زمان بنا بر وی هم. كندرا آغاز مى وليد كالاتريزی و روند توليد را برنامهبا اراده و آگاهى به اين صورت كه وی  .است

، قيمت مواد نه تنها توجه به حسابداری، رقابتكند و روند توليد را مديريت مى) تماعاً لازمزمان كار اج(قانون ارزش 
ی  به بيان ديگر، بوروكرات تبديل به سرمايه.كندمزايای خود را نيز معين مىبلكه حقوق و ،  نيروی كار ارزان داردخام و

  . شودبه وی يک ماسک اقتصادی اهدا مىی دولتى و يافتهشخصيت

در كالا و پول انگاری منجر به بت ٦٤ است،" و فراحسىحسى"و  ٦٣"ی بورژوايىسلول اقتصادی جامعه"زمان كالا كه هم
با محصول كارشان را  مزدی ی كارگرانرابطهبه اين صورت كه شكل كالائى توليد  .شودمىداری دولتى نظام سرمايه

و در بازار ظاهراً خواص خود را به ناظر منعكس آيد به نظر مى از اين پس، كالا از نيروهای مولد مستقل. كندقطع مى

خارج از ماهيت و نگرند كه انگاری مانند چيزی مىنيز به محصولات كار خود به اين ترتيب، كارگران مزدی . كندمى
جا ديگر اين. دنآيی دولتى در مىسرمايهابزار كار و ی محصول كار خود، يعنى در نتيجه به سلطهاست و شان توان خود

قانون ارزش همه چيز را قابل مقايسه و مبادله و زيرا ، ها تقسيم شود انسانكند كه پول و يا كوپن غذايى ميانفرق نمى

را به ی دولتى كرد سرمايهدر پشت اين جريان بانک مركزی عمل. دكنمى و كالا تبديل به پولرا نيز خود كوپن غذايى 
 . طلبده مىگيرد و سود سرمايعهده مى

و استثمار نيروی كار دآوری سرمايه سو، يابدتوليد كالائى ادامه مى و به بيان ديگر، تا زمانى كه قانون ارزش پابرجا است

لتى خصوصى و يا دو ،فرقى ندارد كه سرمايه و حق مالكيتجا هيچ اين. شوندمحسوب مىتوليد مزدی نيز اهداف روند 
 به اين صورت كه سرمايه .آوردپديد مىنيز ی اجتماعى مناسبات واقعى خود را  رابطهسرمايه به صورت يک زيرا ،باشد

و از طرف ديگر، قدرت و  آوردبه وجود مىی حاكم، يعنى بورژوا و يا بوروكرات از يک طرف، كارگر مزدی و طبقه

حركت متضاد محصول بنابراين . دشو و پيداست كه منجر به نبرد طبقاتى مىكندی حاكم تقسيم مىثروت را به نفع طبقه
نيروهای مولد و انهدام محيط زيست ازخودبيگانگى كار مرده بر كار زنده، ی ، سلطه مزدیاستثمار نيروی كار ،سرمايه

 داریاز سرمايهمثبت فراروی كه ميان فراروی منفى و  است سرمايهتمايلات همين نقد در و ماركس هم مشخصاً است 

   :يردگمىبه باد انتقاد " سرمايه" در را به شرح زير ی منفىفرارو و دهدمىتميز 

 يک فراروی ،داری است و از اين روداری در چارچوب خود روش توليد سرمايهاين فراروی از روش توليد سرمايه»

 پس به .سازدی عبور به يک شكل جديد توليد نمايان مىخودكرده از تضاد كه با ديد اول، خود را تنها به صورت نقطه

آورد و از نوپل به وجود مىهای معين موآن در حوزه. كندچنين در ظاهر نمايان مىصورت اين قبيل از تضاد خود را هم
های جديد در كند، يک نوع از انگلآن دوباره يک اشرافيت جديد مالى توليد مى. دطلبدخالت دولتى را مىاين بابت، 

                                                 
٦٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ١٢ 
٦٤ Ebd., S. ٨٦ 
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بازی در ارتباط با برداری و حقه؛ يک سيستم كلى از كلاهصوری مديرعاملان ، مؤسسان وهاساختار از مديران پروژه
          ٦٥«.اين توليد خصوصى است، بدون نظارت مالک خصوصى]. آوردپديد مى[ی سهام مؤسسات نوبنياد، صدور و معامله

ا قبل از تشكيل آن در شوروی داری مونوپل دولتى ركند، ماركس نقد سرمايهی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

، زيرا سرمايه استی حاكم قديمى طبقهبه جای ی جديد يک طبقهافتد، استقرار مىجا تنها اتفاقى كه اين. مهيا كرده است
به معنى  كه البته گويدسخن مىنيز  فراروی مثبتاز جا اينبنابراين ماركس  .آوردمىپديد خود را مخصوص مناسبات 

- همين و دار خود شوندكارگران بايد نخست تبديل به سرمايهبه اين صورت كه .  استداریاز سرمايه گذاردوران يک 

شكل كالائى نيروی كار، يعنى سيستم كار مزدی را  آورند،مىكه مالكيت انفرادی خود را به صورت مالكيت اجتماعى در 
واگذار  "ی كارگران آزاد و داوطلبانه متحد،همكاری"ی ه مديريت توليد و توزيع به عهد،از اين پس. كنندمىلغو بلافاصله 

 و هابلكه به صورت همكاری مشترک كارخانه  قانون ارزش،ر و بنا ب رقابت بازار تأثيركه البته نه ديگر تحت شودمى

ودبيگانه با فراروی از كار ازخگيرد و شكل اجتماعى به خود مىيک كار از اين پس،  ٦٦.شود اداره مىمؤسسات اجتماعى
 ٦٧.شودكار مشخص محسوب مىزمان ، مايحتاج جامعه و معيار توفيق اقتصادیپاسخ به  ،توليدتوفيق در روند معيار 

ی فعال سوژه .كندهر كسى بنا به توان و نيازش از محصولات كار اجتماعى استفاده مىپيداست كه در يک چنين نظمى 

يداست كه چنين پهم. رسدمىخودآگاهى نبرد طبقاتى به پراكسيس   است كه درپرولتاريا  نزد ماركسفراروی مثبت
فراروی از به بيان ديگر، . گرددپژمرده و عبور از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی ممكن مىتحت اين شرايط دولت 

خاتمه از اين پس، حاكميت انسان بر انسان . طبقات اجتماعى مصادف با اضمحلال دولت و ساختار حاكميت طبقاتى است

ی كمون واگذار و به  كه البته به عهدهشودی مديريت محدود به چيزها و موضوعات اجتماعى مىيابد و مسئلهمى
توانند به نظر ماركس تنها تحت اين شرايط است كه مناسبات طبقاتى گذشته نمى ٦٨.دگردصورت شورايى اداره مى

  ٦٩.دوباره زنده و بازسازی شوند

طور كه مد نظر لنين ، آن بورژوايىو دولترو به اصطلاح پيشحزب از دم و دستگاه  خبریچ هينزد ماركس بنابراين 
و توجيه فاشيستى كه در پيروی از ايدئولوژی سوسيال داروينيسم تشكيل يک حزب شبهاز منظر وی . است، وجود ندارد

 يكتاتوریدبرای وی استقرار . است، مردود كشدمخالفان خود را به خاک و خون مى" ديكتاتوری پرولتاريا"در لوای 

به . است فاشيسم يعنى ديكتاتوری بورژوازی،تشكيل   ضد انقلاب و بروزممانعت ازتنها به معنى حق مقاومت و  پرولتاريا

                                                 
٦٥ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III … ebd., S. ٤٥٤, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٧٢ 
٦٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III … ebd., S. ٤٥٦, und  
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٩٢f. 
٦٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٨٨f., und  
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٥١٢ 
٦٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW, Bd. ١٧, S. ٤٩٣ff., 
Berlin (ost), S. ٥٤٦  ,٥٤١ 

برای . گردددر كمون است كه خشونت دولتى به دست جامعه و انبوه مردمى باز مى. دهديل كمون را توضيح مى ماركس ساختار تشك٦٩
  . ی كارگر رها گرددسازد تا اين كه طبقهماركس كمون يک اصل ابدی است كه همواره خود را متحقق مى

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf … ebd., S. ٦٣٧ ,٥٤٣, und 
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative … ebd., S. ٤٠ ,٣٧f. 
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 و طبقاتى موجود منافع مادیاوضاع بر يک اقليت ناچيز كه در تداوم اين معنى كه اكثريت قاطع جامعه اهداف خود را 
   . كندمىدارد، ديكته 

  :نتيجه

به كه روزی پرولتاريا است تئوری انتقادی سيه ماركس "سرمايه"كتاب كند كه اين نوشته از اين شناخت عزيمت مى
از تدوين اين كتاب دخل و تصرف در  ی ماركسانگيزه.  آمده است در، يعنى سرمايهی محصول كار خودسلطه

به گرا و عملدر پرتو اين تئوری انتقادی ها به اين صورت كه آن. استكارگران مزدی به نفع نبرد طبقاتى پراكسيس 

 و انقلابى از انهبيايند و از طريق يک پراكسيس آگاهقدرت بالفعل در يک قدرت بالقوه به يک از برسند، خودآگاهى 
  . داری فراروی مثبت كنندنظام سرمايه

 هگل و بسط آن به تاريخ طبيعت "یحركت ايده"به جای  "حركت ماده"، يعنى جايگزينى  متأخراما خطای فلسفى انگلس

از اين منظر نه . ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به كلى تخطئه شودتئوری كشفيات تئوريک و كه  باعث شد
روند  در راستای رشد نيروهای مولد انگاری كه. گيردبه خود مىرا پرولتاريا، بلكه اين تاريخ است كه ظاهراً نقش سوژه 

 انسان ناگزير به اين معنى كه .شودسپری مىبه سوی يک سرنوشت مثبت ناپذير تاريخ به صورت هدفمند و اجتناب

  . كندتجربه داری را و از جمله سرمايهاجتماعى های فرماسيوناست كه جهت استقرار سوسياليسم به اجبار 

ی كارگر را يک كسى كه رهايى طبقه  وفهمدمى خواند ومىرا ماركس " سرمايه"كتاب طور كسى كه اينپيداست 

 روزی كارگرانسيهمسبب  و داریسرمايهنظام پرداز تبديل به نظريه، بدون ترديد شماردنمىاجتماعى ی عاجل مسئله

-اين. ها شدندها و بلشويکها، منشويکو در پيروی از وی سوسيال دموكراتمتأخر كه انگلس گونه همان ،شودمىمزدی 

 بلكه تغيير شكل ،نيست مخرب سرمايه نفى ماهيت داری و سرمايه نظاماز مثبت فراروی فعاليت سياسى مقصودديگر  جا

جنايات های سوسيال دموكراسى در برابر بورژوازی و  كرنشتئوريسين واقعىبه بيان ديگر،  .و منطقى كردن آن است

و قابل توجيه سوسيال داروينيسم ا رجوع به آثار وی است كه تنها بو  و پولپوت همين انگلس متأخر استاستالين، مائو 
   . شودمىتبديل به يک كتاب برای بورژوازی " سرمايه"كتاب 

از  ؛شودمىهمه چيز قابل توجيه متافيزيكى انگلس متأخر تاريخ تبديل به سوژه و " ماترياليسم"به بيان ديگر، با استناد به 

 بنابراين .گراروحانى اعتدال گرفته تا طلبخاتمى اصلاح و ليست، رفسنجانى گورباچفخمينى ضد امپريا، انقلاب سفيد شاه
از  و پيرویانسان ى، مالكيت اجتماعى، لغو قانون ارزش، لغو كار مزدی، خلاقيت يساختار شوروا زمانى كه از ،اتفاقى نيست

 ،ایتوده: يست ـ لنينيست مانندماركسهای تمامى جريانشود،  در روند توليد صحبت مىشناسىلوب زيبايىسا

ی يک تجربهانقلاب اكتبر را ها آن به اين دليل كه. كننددشنام مىبر افروخته شده و آغاز به  و مائوئيست تروتسكيست
پژوهان با وجودی كه ماركس. دارند مىبر نمونهشمارند و از آن برای كسب قدرت سياسى در ايران موفق مىبسيار 

اما تأثيرات مخرب  كنند،حدود صد سال است كه نقد مى را "سرمايه"كتاب های غير ماركسى از شاين خوانسرشناس 

اين اتفاقى نيست كه يک نفر مانند . كندسنگينى مى" اپوزيسيون چپ"چون يک كابوس بر ذهنيت همانگلس آثار متأخر 
، يعنى سردار پاسدار آنشود كه شهردار ىشهرداری تهران م يک نهاد مافيايى مانند ديويد هاروی تبديل به كارشناس
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حتا نظام جنايتكار جمهوری اسلامى نيز بنابراين .  است و متهم به قتلمسئول مستقيم سركوب جنبش دانشجويىقاليباف 
از اين بابت، . خواند و فهميددر پرتو نظريات متافيزيكى انگلس متأخر را اگر آن ماركس ندارد،" سرمايه"مشكلى با كتاب 

و صادر  از آثار ماركس مجوز های ناجوربرای ترجمهايد متعجب شد، زمانى كه وزارت ارشاد جمهوری اسلامى نب

ی واقعى حكومت اسلامى نه پيداست كه انگيزه. كندتأسيس مى" سرمايه"استادی جهت تدريس كرسى دانشگاه اسلامى 
ی  توسعهراكسيس نبرد طبقاتى به سوی سياستپژوهى، بلكه انحراف افكار انتقادی دانشجويان از پترويج ماركس

ها آن سياسى انفعالو در نهايت   خردمند خوب وآخوند و گرا اعتدالطلب،اصلاحبه اصطلاح جناح  رژيم و اقتصادی

  .است

 در اشكال  ميلادی گفته است، هنوز١٩٠٥در سال " دو تاكتيک"در كه وی لنين سخن اين چنين اتفاقى نيست كه هم

-نه از سرمايهشود كه پرولتاريا جا مدعى مىاگر لنين اين. شودشنيده مى" های ايرانىماركسيست"از ه كرات ب متفاوت

داری سرمايهمدعى هستند كه  در دوران معاصر ، برخىدكشآن زجر مىو شكل نامتكامل  بلكه از پيشرفت نامكفى ،داری
برخى  ،متعارف شود روحانى "اعتدالجنبش " و  خاتمى"جنبش سبز"ايران نامتعارف است و بايد از طريق اصلاحات 

ی از طبقهخوانند، برخى ديگر بى اعتبار مىبا استناد به مفسران هگلى  تئوری با پراكسيس نزد ماركس را کديالكتيديگر 

- مىقابل احترام  "كار آفرين"به عنوان و يافته ی شخصيتسرمايهدار را به صورت  سرمايهرانند ومتوسط سخن مى

نظام كنند و آن هم توجيه مشترک را دنبال مىهای به اصطلاح تئوريک تنها يک هدف تمامى اين فعاليت. شمارند

" نقد اقتصاد سياسى"در سايت ها ی آنهجمع هم. و انحراف افكار عمومى از پراكسيس نبرد طبقاتى استداری سرمايه
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